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یادداشت روز

چند روز پیش دوستی کلیپی برایم فرستاد که در آن 
یک فردی با اعتماد به نفس تمام، جلوی جمعیت 
زیادی در یک سالن، متدهای روانشناسی را شرح 
می‌داد. چقدر از دیدن این فیلم کوتاه غصه خوردم. 
او در این فیلم تشــویق می کرد که پسربچه‌ها باید 
خوی وحشی گری داشته باشند و فحش های آبدار 
و سنگین و جگرسوز بلد باشند تا بتوانند در جامعه 
از پس خود برآیند. بــه همین هم اکتفا نکرده و به 
پسرهای مؤدب و سر به زیر انگِِ دختر می‌زد که در 
آینده یا گِِی می شوند، یا دخترباز و اِِوا خواهر و... .
بچه ها و نه فقط پسربچه ها باید در کودکی نشاط 
و شیطنت کافی داشته باشند و هیچ کس منکر آن 
نیست. همچنین باید بیاموزند که در جامعه از پس 
خود بربیایند اما باورم نمی شــد که فرق نشــاط و 
شیطنت کودک با وحشی گری و بی‌ادبی و فحاشی 
فهمیده نشــود و برای قوی بودن کــودک در برابر 
واکنش های اجتماعی و آســیب ها، پســرانمان به 
اموری مانند »وحشی‌گری« و »فحاشی رکیک« 
که در این فیلم کوتاه بیان و توجیه می شود، دعوت 

شوند!
آنقدر غمگین شــدم که احســاس کردم، تمام 
سال هایی که عده‌ای برای گسترش عدم خشونت، 
فرهنگ گفت‌وگو، رواداری، کنترل خشم و اخلاق 
و صلح در این کشــور صرف کرده‌اند، آب در هاون 
کوبیدن بوده اســت. این اســتدلال که اگر جامعه 
گرگ اســت پس بایــد در برابر آن گرگ باشــی از 
اساس باطل اســت. باید به فرزندان مان راه مقابله 
با گرگ صفتــی را بیاموزیم نه آنکه تشــویق کنیم، 
خودشــان هم درنده تر شــوند. با خود فکر کردم، 
فردی کــه در این فیلم چنیــن محتوایی را آموزش 
می‌دهد، می تواند قابل پیگرد قانونی باشد چون در 
حال کمک به بازتولید چرخه خشونت است و آن را 
تئوریزه می کند. بدتر آنکه جمعیتی نشسته بودند و 
حرف های او را با دقّّت می شنیدند. در حال حاضر 
در مدارس به خصوص پســرانه، خشــونت، رواج 
زیادی پیدا کرده است. اخیرا دغدغه‌ای پیدا کرده 
بــودم که در مدارس از مقطــع ابتدایی کلاس های 
آموزش کنترل خشم، عدم خشونت، فنّّ گفت‌وگو 
و حل تعارض و رواداری تشکیل شود. تا این نسل 
از کودکی این مهارت ها را کســب کنند و کمتر در 
جامعه آینده با چالش هایی که امروز با آن مواجهیم، 
روبه‌رو شوند. شنیدن چنین کلیپی و دست به دست 
شــدن آن در فضای مجازی با این مضمون که اگر 
می خواهید، پسرهایتان قوی باشند یا چنین و چنان 
باشند که گفته شد مانند آب ســردی بر سََرََم بود. 
تلخ تر آنکه برای به کرســی نشاندن حرف هایش به 
افرادی که در چرخه خشونت گیر نمی کنند و سعی 
می کنند در روابط اجتماعی، ادب و احترام را حفظ 
کنند، برچســب زده و آنها را متهــم می کرد که در 
آینده، گِِی، دخترباز یا مثل دختر و ... می شوند. در 
واقع، پسر بچه ها برای دور ماندن از این انگهای 
اجتماعی هم که شــده، گویی باید تلاش کنند که 

وحشی و بد دهن باشند!
در حالــی کــه نمونه های بســیاری در اطراف و 
جامعــه از پســربچه هایی داریم که مــؤدب بوده و 
اهل خشــونت نبودند و تا بزرگسالی هم انسان های 
شــریف، اثرگذار و قابل دفاعی بودنــد که اتفاقا به 
جامعه کمک بیشــتری هم کرده‌اند. مصادیق نقض 
مدعای این روانشــناس نما، قابل شمارش نیست. 
این فرد بــه راحتی به خــود اجــازه داده در جهت 
گسترش فرهنگ خشونت حرکت کرده و افراد را به 
آن ترغیب کند و در واقع، جامعه را در سیکل معیوب 
خشونت گرفتار کند. این منطق که برای اینکه از پس 
خودت بربیای باید وحشــی و پرخاشگر و بی‌ادب 

باشی، سمی مهلک برای ایران امروز است؟ 
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ترویج خشونت!
درباره روانشناس نمایی که حتی‌ با شکایت 
نظام روانشناسی به کار خود ادامه می‌دهد

7
کوچه

راهبرد، جدا از ایدئولوژی است؛ از منظر ایدئولوژیک، آمریکا را مستکبر می‌دانیم 
اما از منظر راهبردی می توان با یک قدرت مستکبر نیز مذاکره کرد و به تفاهم رسید

راهی که برخی دوستان درباره جنگیدن مطرح می کنند، راه مناسبی نیست

بهزاد نبوی پیشنهاد کرد:

سود نجومی
 بدون دردسر

بیمه اجباری رانندگان تاکسی های اینترنتی 
از جیب مسافران پرداخت می شود و سودش

 به جیب اسنپ، تپسی و تامین اجتماعی می‌رود!

طغیان نس زدل
جوانان مکزیکی علیه فساد و بی عدالتی

3
افق

جامعه منفعت  تشخیص 
چرا افزایش قیمت بنزین به سود جامعه است؟

6
توسعه

معنویت سرزمین  از 
سیدحسین نصر

4
گفتار

مریم باقی

حقوقدان و روزنامه نگار

گروه سیاسی: در شرایطی که تحولات سیاسی و منطقه‌ای 
با ســرعتی بی ســابقه در حال وقوع و موضوعاتی چون 
نوع مواجهه با آمریکا، سرنوشت برجام و جایگاه ایران در 
معادلات خاورمیانه دوباره مطرح شده است، بهزاد نبوی، 
چهره برجسته و باسابقه اصلاح طلب و از فعالان قدیمی 
عرصه سیاست در گفت‌وگو با تابناک،‌ زوایای کمتر گفته 
 شده‌ای از تحلیل های خود و دیدگاه هایی جدید و متفاوت 
را دربــاره رابطه با آمریــکا، مفهوم انــقلاب و الزامات 
سیاســت خارجی مطرح کرده اســت. نبوی با تأکید بر 
اینکــه »راهبرد می تواند تغییر کنــد بی آنکه ایدئولوژی 
دگرگون شــود« از لزوم بازتعریف منافع ملی و پرهیز از 

نگاه های احساسی در تصمیم گیری های کلان می گوید.
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مذاکره راهبردی و بازتعریف منافع ملی
نبوی در این گفت‌وگو با اشاره به شرایط راهبردی در مواجهه 
با آمریکا تأکید کــرد که راهبرد در زمان و مکان می تواند تغییر 
کند بدون آنکه ایدئولوژی دچار دگرگونی شــود. او یادآور شد 
که همواره دیدگاه ایران نسبت به آمریکا ضدامپریالیستی بوده 
و هســت اما شیوه تعامل با این کشور بسته به شرایط متفاوت 
اســت. نبوی برای مثال اشــاره می کند که پس از مرگ کارتر 
قصد داشــته در مصاحبه‌ای از او تجلیــل کند، اگرچه برخی 
دوستان سیاسی‌اش مخالف این تجلیل بودند زیرا مواضع کارتر 
در جریان انقلاب، هرچند در جهت منافع آمریکا، برای ایران 
نیز مفید بود و فشــار او به رژیم شــاه در گسترش آزادی های 
سیاســی مؤثر واقع شــد. این چهره اصلاح طلب همچنین به 
دوره ریاســت جمهــوری خاتمی و فرصت هــای پیش آمده 
با حضور اوباما اشــاره کرد و گفت که اوباما تلاش داشــت با 
خاتمــی دیدار کند اما آقــای خاتمی به شــکلی از این دیدار 
اجتناب کرد. او معتقد اســت: آن زمان فرصت مناسبی برای 
مذاکره با آمریکا و به نفع ما بود. لذا در آن شــرایط، مذاکره و 

حتی عادی سازی روابط با آمریکا مشکلی نداشت. 
تکرار می کنم که همه کشورها نیز به ‌دنبال منافع خود 
هستند؛ مثلا روسیه هم منافع خود را دنبال می کند و 
منافعش همواره هم‌جهت با منافع ما نیست. ما قرار 
نیست وابسته روسیه شویم؛ ما می توانیم با روسیه در 
حوزه هایی منافع مشــترک داشته باشیم بدون اینکه 
این به معنای وابســتگی به آن دولت باشد. بنابراین 
راهبرد، در معنای واقعی کلمه چیزی اســت جدا از 
ایدئولوژی؛ از منظر ایدئولوژیک، ما همواره آمریکا 
را قدرتی مســتکبر دانسته‌ایم و همچنان می‌دانیم اما 
از منظر راهبردی می توان با یک قدرت مســتکبر نیز 
مذاکره کرد و در برخی حوزه ها به تفاهم رسید. باید 
اذعان کرد که اوضاع داخلی مان تغییر کرده اســت و 
زمانی وضع داخلی مان مطلوب تر بود. در انتخابات 
مشارکت بیشتری وجود داشت اما اکنون مشارکت 
در انتخابات زیر 50 درصد شــده اســت. در چنین 
شرایطی باید منافع  ملی را به شیوه‌ای متفاوت دنبال 
کنیم و لزوما موضع تهاجمی اتخاذ نکنیم. زمانی ما 
در جهــان اسلام و در منطقه اطرافمــان، گروه های 
حامی متعددی داشــتیم؛ اما اکنون حتی گروه هایی 
مانند حمــاس در برخی مــوارد رویکردی متفاوت 
اتخاذ کرده‌اند. وضعیت امروز ما با یک ســال قبل 
تفاوت دارد و راهبرد ما همیشه باید متناسب با توانایی‌ 

ما باشد یعنی حتی با ترامپ مذاکره کنیم. 

مذاکره یا جنگ؟
نبوی درباره رونــد مذاکرات اخیر و رخدادهای همزمان با 
آن نیز گفت: تصور من این است، ترامپ در عین حال که با ما 
مذاکره می کرد همزمان با اسرائیل نیز هماهنگی انجام می‌داد؛ 
چون ترامپ از آن نوع مذاکره چندان خشنود نبود، شنیدم آقای 
عراقچــی در جایی گفته بودند کــه در این مذاکرات هر چه ما 
می گفتیم، ویتکاف می پذیرفت؛ این امر مشکوک است بنابراین 
در مراحل بعد با شــناخت بیشــتر باید مذاکره کنیم. راهی که 
برخی دوســتان درباره جنگیدن مطرح می کنند، راه مناســبی 
نیست. در جایی درباره اسکندر و برخوردش با امپراتوری چین 
مطلبی خواندم که اســکندر می خواســت به چین حمله کند، 
پادشــاه چین پیشنهاد مذاکره داد و گفت به  جای نبرد، مبلغی 
خراج پرداخت می کند؛ اســکندر گفت »اگر پنج سال خراج 
بدهی، موافقم که نجنگم«. پادشاه چین گفت این مبلغ خیلی 
زیاد اســت و نمی تواند بپردازد، او گفت که نیروی نظامی‌اش 
قوی اســت و می تواند وارد جنگ شود اما حتی اگر در جنگ 
پیروز شــود، پیروزی بر تو نوعی شکســت خواهــد بود زیرا 
تمام امکانات و منابع کشــورم تحلیل می‌رود. سپس اسکندر 
پیشنهاد داد »دو سال« خراج بدهند؛ امپراتور گفت »نه، یک 
ســال بیشتر نمی توانم بدهم«. اسکندر پذیرفت و بعد از توقف 
جنگ، امپراتور چین دو سال خراج پرداخت؛ و گفت همین که 
جنگ نشــد، خودش برای ما پیروزی است. هر جنگی حتی 
اینکه احساس پیروزی هم داشته باشیم به ضرر کشور و منافع 
ملی است. هیچ کشــوری نباید طالب جنگ باشد، همه باید 

طالب صلح و شرایط آرام و باثبات باشند.

تجربه های انقلاب و تحلیل شرایط گذشته
نبوی در توضیح دلیل تغییر افکارش با گذشته نیز توضیح 
داد: دلیلش این است که اولا شرایط بیرونی فرق کرده‌ است. 

ثانیا اینکه من مثل گذشته ها انقلابی نیستم. مطالعات زیادی 
دربــاره انقلاب ها کردم و به این نتیجه رســیدم که از انقلاب 
کبیر فرانسه تا امروز هیچ انقلابی سرِِ سالم به گور نبرده است؛ 
جز انقلاب چین. انقلاب ها ذاتا با خود استبداد و دیکتاتوری 
به همراه می آورند. انقلاب ما، اســتثنا بود؛ چراکه آزادی به 
همراه داشــت. اما به طور معمول انقلاب ها چنین نیســتند. 
انقلاب شــوروی یا فرانسه را ببینید. تنها انقلابی که توانسته 
خود را سرپا نگه دارد و در مسیر رشد و پیشرفت حرکت کند، 
انقلاب چین است. البته آن هم به این دلیل که انقلابش حتی 
از تجدیدنظرهای شــیائوپینگ و جماعت تجدیدنظرطلب 
دوره آنان که در جوانی ما مورد انتقاد شدید بودند خیلی عبور 

کرده است.
وی ادامــه داد: در مطالعــه‌ای که درباره انقلاب فرانســه 
داشتم، گفته می شود آن انقلاب، نظام سرمایه‌داری را جانشین 
نظام فئودالی کرد. بررســی کردم و دیدم تمامی کشــورهای 
اروپای غربی نیز همین مســیر را طی کرده‌انــد و از جامعه 
فئودالی به جامعه ســرمایه‌داری منتقل شده‌اند بی آنکه حتی 

یک گیوتین بالا و پایین رود و یا یک روبســپیر جلاد در این 
کشــور پیدا شود. این یعنی می توان از فئودالیسم به بورژوازی 
رسید بی آنکه خون از دماغ کســی بریزد. می گویند انقلاب 
فرانسه الهام بخش انقلاب ها در سراسر جهان بوده است. اما 
حالا باید پرسید: الهام بخش چه چیزی؟ آیا نتیجه‌اش همان 
بوده که مردم در ابتدا می خواستند؟ بیایید سراغ انقلاب دوم، 
یعنی انقلاب روســیه؟ انقلاب روســیه چه بود؟ یک استبداد 
خون آشــام، جایگزین استبداد تزاری شد. آیا کسی می تواند، 
جنایات اســتالین را انکار کند؟ شــاید در ماه ها و سال های 
نخســت، دوران لنین تفاوت‌هایی داشــت، اما در مجموع، 
جنایات استالینی و نظام سرکوبگر او سال ها بر روسیه حاکم 
بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خود گواه آن است که 
آن انقلاب تا چه اندازه پوشــالی و ناپایدار بوده اســت. حالا 
بیایید جلوتر؛ انقلاب الجزایر. من در ســال ۱۳۶۷ در کابینه 
مهندس موسوی وزیر بودم؛ بدترین سال های دوران جنگ، 
زمانی که کشــور در اوج بحران اقتصادی قرار داشت. همان 
ســال به الجزایر ســفر کردم. الجزایری که زمانی مستعمره 
فرانســه بود و مردمش برای اســتقلال از ۹ میلیون جمعیت 
یک میلیون شهید داده بودند. ظاهراًً در سال ۱۹۶۰ میلادی به 
پیروزی رسیدند. مقامات الجزایری از ما درخواست می کردند 
تا در کشورشان سرمایه گذاری کنیم درحالی  که ما خودمان در 
آن شرایط وضع بسیار نامناسبی داشتیم. خانه‌های وزرایشان 
رفتم که همه از همان مجاهدین صدر انقلاب الجزایر بودند. 
خانه ها ســاده و محقر بدون نشــانه‌ای از فساد یا تجمل. با 
این حال همین انقلابیون 30 سال پس از پیروزی از کشوری 
چون ایران درگیر جنگ درخواســت سرمایه گذاری داشتند. 
نمونه دیگر انقلاب کوباست. کسی نمی گوید، فیدل کاسترو 
جنایاتی مانند استالین مرتکب شده؛ او فردی صادق، سالم و 
حتی تحصیل کرده در رشــته پزشکی بود که رهبری انقلاب را 

به دست گرفت.

نبوی، هاوانا را به عنوان شــهری که به  شدت یادآور تهران 
دوران قاجار است، مثال زده و ادامه می‌دهد: ما پیش از انقلاب 
کوبا به باتیستا ناسزا می گفتیم که به  حق نوکر امپریالیسم است 
و ســلف کاســترو، کوبا را به شــکر و اقتصاد تک محصولی 
وابسته کرده اما حالا،بیش از 40 سال از انقلاب کوبا می گذرد 
و آن کشــور هنوز هم اقتصادی تک محصولــی دارد و از فقر 
و عقب ماندگی رنــج می برد. نمونه های دیگــری هم می توان 
ذکر کرد؛ از انقلاب های موســوم به »بهار عربی« و »بیداری 
اسلامی« گرفته تا حرکت های سیاســی منطقه که امروز دیگر 
هیچ اثــری از آنها باقــی نمانده و تقریبا همه به شکســت و 
فروپاشــی انجامیده‌اند. به این نتیجه رسیده‌ام که تقریبا هیچ 
انقلابــی در جهان به معنای واقعی موفق نبوده اســت. البته، 
انقلاب ما در آغاز مســیر متفاوتی داشــت اما ... به جوانانی 
که پــس از دوران زندان اخیر برای دیدارم می آمدند، همیشــه 
می گفتــم: »دنبال انــقلاب جدید نروید«. من بــه این نتیجه 
رسیده‌ام انقلاب، روش مبارزه خوبی نیست. دلیلش هم روشن 
است. بسیاری از جوانان از من می پرسیدند: »اگر به سال های 
۵۶ و ۵۷ برگردیــد، آیا باز هم انــقلاب می کردید؟« 
پاســخ دادم: بله و این بر اساس همان تعریفی است 
که از راهبرد دارم. به تعبیر مرحوم مهندس بازرگان، 
انقلاب ما دو رهبر داشت: یکی امام خمینی و دیگری 
محمدرضا پهلوی. شــاه با عملکرد خود، زمینه‌ساز 
انقلاب شــد. در مقابل، امــام خمینی هم با رهبری‌ 
صحیــح و قاطع خود انقلاب را به پیروزی رســاند. 
به جوان ترها می گفتم، تمام انقلاب ها تا زمانی که در 
حال فرو ریختن ساختمان بلند و مستحکم رژیم‌های 
پیشین هستند، پیروزند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود 
که قرار اســت، ســاختمان جدیدی بــر خرابه های 
قدیم ساخته شــود. مثال خودم را می‌زدم. می گفتم: 
»منی که در زمره با تجربه های صدر انقلاب هســتم 
که حدود ۷ ســال در زندان بــودم و تجربه اجرایی‌ام 
پیش از زندان محدود به کار در بخش خصوصی بود. 
آخرین تجربه کاری من پیش از بازداشت در سال ۵۱ 
مدیریت فروش و عملیات یک شــرکت خصوصی 
بود و پیش تر هم به  عنوان کارمند در شرکت آی بی‌ام 
فعالیت داشتم. من با این تجربه جزو مجربین انقلاب 
بودم که می خواستیم بر روی ویرانه های رژیم قبلی، 
بنای جدید بســازیم. هیچ یک از ما تجربه و مهارت 
لازم برای ساختن کشور پس از انقلاب را نداشتیم. به 
یاد دارم مرحوم شهید رجایی، زمانی که نخست‌وزیر 
شــد یا بهتر بگویــم، زمانی که تازه به او پیشــنهاد 
نخســت‌وزیری داده بودند به دفتر »سازمان مجاهدین انقلاب 
اسلامــی« آمد. آن دفتر درســت روبه‌روی ســاختمان فعلی 
مجلس شــورای اسلامی بود. رجایــی آن روز گفت: »بهزاد، 
امروز به من پیشــنهاد نخســت‌وزیری داده‌اند!« هر دو مدتی 
خندیدیم! چون واقعا تصورش برایمان عجیب بود که فردی با 
سابقه دبیری و کمی تجربه در وزارت آموزش و پرورش و مدت 
کوتاهی معاونت وزیر حالا قرار است نخست‌وزیر کشور شود. 
هرچند چاره‌ای جز پذیرش نداشــت. با شرح این واقعیت ها 
همواره به جوانان و فعالان نســل جدید تذکر می‌دادم که دنبال 

انقلاب دیگر نروید.
این چهره اصلاح طلب درباره ادعای صادق زیباکلام مبنی 
بــر اینکه او گفته »رضــا پهلوی بعد از جنــگ متولی بخش 
مرکزی ایران خواهد شــد« نیز توضیح داد که این سخن نه بر 
اساس فشار یا اجبار بلکه بر پایه تحلیل او از شرایط و اقدامات 
احتمالی اســرائیل و موقعیت ایران در منطقه بیان شده است. 
او یادآور شــد که حدود ۴۰ روز پس از تصویب مجلس درباره 
اخراج کارشناسان آژانس انرژی اتمی در جلسه‌ای با مسئولان 
امنیتی، هشــدار داده بود که چنین تصمیمی می تواند، مقدمه 
خروج ایران از پیمان NPT باشــد و شــرایط بین‌المللی کشور 
را به شــدت تضعیف کند حتی موجب توجیــه حمله نظامی 
علیه ایران شــود. وی افزود که در جریان ملاقات ها، یکی از 
مسئولان به او اطلاع داد که رضا پهلوی به اسرائیل سفر کرده و 
با بنیامین نتانیاهو گفت‌وگو کرده و به او پیشنهاد شده بود که در 
صورت بازگشت، تنها بخش مرکزی ایران مد نظر باشد. نبوی 
این موضوع را تأییدکننده تحلیل خود دانســت و تأکید کرد که 
ایران قدرتمند و مستقل همواره برای اسرائیل تهدید محسوب 
می شود، درحالی که سایر کشورها مانند قطر یا عربستان چنین 
جایگاهــی ندارند. او در ادامه تصریح کرد که اظهارنظرهایش 
صرفا تحلیل شخصی بوده و هیچ هماهنگی یا دریافت »خط« 

از کسی در کار نبوده است.

یکا مذاکره راهبردی با آمر
ادامه تیتر یکدیدگاه: یادداشت وارده

سال هاست که متخصصین و کارشناسان در موارد مختلف 
با توجه به نحوه تصمیم گیری و اداره کشــور از به وجود آمدن 
بحران در ایران هشــدار می‌دهند، هشدار در مورد استهلاک 
زیرساخت ها، کسری برق و گاز، در مورد فرونشست زمین، 
در مورد ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، هشدار در 
مورد بحران بانکی، در مورد قاچاق سوخت در مورد نابودی 
جنگل ها، هشــدار در مورد بحران تصادفــات خودرویی و 
کشــته شدن انسان ها، هشدار در مورد خشکسالی و نابودی 

سرزمین ایران، هشدار در مورد فرسایش تمدنی و... .
دهه هاست که انواع و اقسام هشدارها گفته شده و جامعه 
ـِر  به نوعــی در مقابل این صحبت ها، دچار نوعی لختی و س�
شــدگی قرار گرفته به صورتی که بیان هر کدام از این آمارها 
و زنــگ خطرها، نوعی ســرخوردگی و بی تفاوتی در جامعه 
ایجاد کرده اما باعث نشــده تا رویکردهای اشــتباه تصحیح 
شــود. حالا اما بعد از گذشت سال ها، هشدارها به واقعیت 
تبدیل شده و سیل بحران های متعدد جامعه ایران را درنوردیده 
است. مســائلی که طی دهه‌های گذشته باید به نوعی تعیین 
تکلیف و تصمیم گیری می شــد، تبدیل به مشکلاتی شده که 
هرکدام به تنهایی برای از هم پاشیدن جامعه ایران و فرسایش 
تمدنی ایران کافی اســت. از بحران آب و فرونشست زمین تا 
ورشکســتگی صندوق های بازنشستگی و... زنگ خطری 
نیســت که در جامعه به صدا درنیامده باشد و این هم آیندی 
بحران ها و روی هم افتادن مســائل امــروز تقریبا تبدیل به 
گره کوری شــده که باعث قفل شدن تصمیم گیری در کشور 
شده اســت.گره‌ای که هر چقدر از آن بگذرد و برای حل آن 

تصمیم گیری نشود، سخت تر و کورتر هم خواهد شد.
گره حاصل نتیجه قرارداد اجتماعی نانوشــته و ناگفته‌ای 
است که سال هاست در جامعه و سیستم سیاست گذاری کشور 
ما جریان دارد. طی ۴ دهه گذشــته همواره سیاســت گذاران و 
بخش‌هــای ذی نفوذ به بودجه دولت و ســاختار حکمرانی به 
چشــم توزیع کننده ثروت و پخش کننده رانــت نگاه می کردند 
نه تســهیلگر بخش خصوصی برای تولید ثــروت، وجود پول 
نفت و نگاه بخش پرنفوذ جامعه بــه پول نفت به عنوان منبعی 
برای دخالت حکومت در زندگی مردم باعث شــده که ساختار 
حاکمیت به پشتوانه پول نفت به‌ جای اخذ تصمیمات بلندمدت 
و حکمرانی درست، شــروع به توزیع پول و رانت کند بنابراین 
طی ۴ دهه گذشــته هــر قســمت از جامعه بانفــوذ در بدنه 
تصمیم گیر ســعی در مصادره بخشی از رانت در قالب انحصار 
در قوانین و یا پول پاشــی به نفع طبقه خود کرده است، همه ما 
سال هاســت که از وجود رانت های مختلف و متنوع در قالب 
حکمرانی مطلعیم، بسیاری از مشاغل اصلی و حساس از رانت 
انحصاری در شــغل خود منتفع هستند به بخشی رانت قوانین 
اعطا شده، بخشی رانت تحصیل دادند، بخشی رانت واردات، 
بخشــی رانت اســتفاده ارزان از برق و گاز و آب برای تولید و 
حتی طبقه‌ای از رانت ســبک زندگی برخوردارند به گونه‌ای که 
حاکمیت ترجیح داده، سبک زندگی مردم را محدود کند تا این 
طبقه دچار نارضایتی نشــود، اینکــه می بینیم از اصلاح قیمت 
بنزین و انرژی تــا حتی نقض و  رفــع فیلترینگ، ممنوعیت 
ماهــواره و حتی قانون حجاب با اینکه اکثر دلســوزان جامعه 
معتقدند، این روش ها به جز تحمیل هزینه به کشــور فایده‌ای 
دیگری ندارد، برطرف نمی شــود به علــت عادت حکمرانی به 
افزودن رانت به جای حل مشــکلات است و البته این رانت ها 
عادلانه و برابر هم نبوده بلکه هر بخشی به اندازه وسع خودش 
سعی کرده بیشترین سهم را بردارد. حالا این روزها ما با جامعه 
چند سطحی مواجهیم که با مشکلات و گره های متعدد، قفل 
شــده است و ساختار حکمرانی که در رفع این ناترازی حاصل 
از توزیــع رانت حاضر به اخذ تصمیم ســخت نیســت. بارها 
و از زبان متخصصین و حتی مســئولین سابق شنیده شده که 
مشکلات جامعه ایران حاصل از نبود دانش یا فن آوری و یا عدم 
تحرک و کار لازم در جامعه نیست بلکه سیاست گذاری اشتباه 
باعث شــده که جامعه انگیزه لازم برای فعالیت و پویایی لازم 
را نداشــته باشد. نسخه قدیمی کار جهادی، حضور مسئولین 
در استان ها، فعالیت شــبانه‌روزی، دور زدن تحریم ها، کشف 
بازارهــای جدید و... تا زمانی که اصلاح سیاســت گذاری و 
تنظیم قرارداد جدیــد اجتماعی بین حاکمیــت و مردم اتفاق 
نیفتد، حاصلی به جز عمیق تر شــدن مشکلات جامعه ندارد. 
دیگر نمی توان با فروش نفت یا برداشــت منابع حیاتی کشور با 
روش توزیع رانت بدون یک قــرارداد جدید اجتماعی و بدون 

ایجاد فضای رقابت غیررانتی، کشور را مدیریت کرد.

از رانت تا فرسایش تمدنی
قرارداد اجتماعی جدید؛

راه عبور از وضعيت موجود 

نوید حسینیون
 عضو شورای استان خراسان رضوی

حزب کارگزاران سازندگی ایران
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گروه بین‌الملل: صبح یک‌شــنبه 25 آبان ماه، وزارت امور خارجه 
مصر با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که »بدر عبدالعاطی«، 
وزیــر خارجه این کشــور در گفت‌وگوهای تلفنی با »ســیدعباس 
عراقچی« وزیر امــور خارجه ایران و »رافائل گروســی« مدیرکل 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روند پیشرفت پرونده هسته‌ای ایران 
را مورد بررسی قرار داده اســت. این گفت‌وگوها در حالی صورت 
گرفــت که تحولات مرتبط با نشســت آتی شــورای حکام آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمــی و احتمال صدور قطعنامه‌ای علیه ایران به 
موضوع اصلی رایزنی ها تبدیل شده است. بر اساس اطلاعیه وزارت 
خارجه مصر، عبدالعاطی در این تماس ها بر اهمیت ادامه تلاش ها 
برای کاهش تنش ها، ایجاد اعتماد متقابل و فراهم کردن شــرایط 
لازم برای ادامه همکاری ها تأکید کرده همچنین بر ضرورت استفاده 
از فرصت های دیپلماتیک برای از سرگیری مذاکرات و دستیابی به 
توافقی جامع که منافع همه طرف هــا را در نظر بگیرد، تأکید کرده 
است. وی گفته اســت که سازوکارهای چندجانبه می‌توانند، نظام 
منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی 

تقویت کرده و امنیت و ثبات جهانی را ارتقا دهند.
سیدعباس عراقچی نیز در تشــریح جزئیات گفت‌وگوی خود با 

همتای مصری و مدیرکل آژانس گفت: »کشورهای مختلف به ویژه در 
منطقه، خواهان برقراری صلح و جلوگیری از افزایش تنش هستند و 
در این راستا با ما تماس می گیرند. ما نیز مشورت ها و رایزنی های خود 
را به طور مســتمر انجام می‌دهیم. روابط و گفت‌وگوهای ما با آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی نیز جریان دارد و سفیر ایران در وین کاملًاً فعال 
است. دو شب پیش، سفرای ایران، روسیه و چین به صورت مشترک 
با مدیرکل آژانس دیدار کردند. در عین حال قواعد مشــخصی برای 
همکاری با آژانس وجود دارد که با توجه به تغییر شــرایط میدانی باید 
رعایت شــود و مادامی که این قواعد رعایت شود، همکاری ها ادامه 
خواهد داشت«.محمد اسلامی، رئیس ســازمان انرژی اتمی نیز در 
پاسخ به سوالی درباره تلاش کشورهای اروپایی برای صدور قطعنامه 
ضدایرانی در جلسه پیش‌رو شورای حکام اظهار کرد: »این اظهارات 
چیزی جز ادعاهای سیاسی تکراری نیست. مگر طی ۲۰ سال مذاکره 
نکردیم؟ مگر نتایج برجام و بســته شدن برخی پرونده‌ها در آن توافق، 
فراموش شده است؟ ایران هیچ قانونی را نقض نکرده و مطابق مقررات 

عمل کرده و همچنان در چارچوب همان قواعد فعالیت می کند«.
اسلامی همچنین در پاسخ به پرسشــی درباره شرایط و نحوه 
همــکاری ایران بــا آژانس گفت: »قطعنامــه ۲۲۳۱ پایان یافته و 

ایران به قوانین و چارچوب های پادمانی پایبند اســت. آژانس باید 
در مورد نحوه تعامل با کشــوری که تأسیسات هسته‌ای آن تحت 
نظــارت کامل آژانس بوده امــا مورد حمله قــرار گرفته، مدالیته 
مشــخصی تدوین کند. تا زمانــی که این مدالیته ایجاد نشــود، 
فشارهای سیاسی تأثیری نخواهد داشت«. وی افزود: »با تجاوز 
آمریکا و اسرائیل به ایران، اعتبار آژانس آسیب دیده است. حمله 
رژیم صهیونیســتی در حالی رخ داد که بازرســان آژانس در ایران 
حضور داشــتند و قرار بود همان روز صبح از تأسیســات بازدید 
داشته باشند. آژانس باید به عنوان یک نهاد بین‌المللی عمل کند و 
نباید با اعمال نفوذ سیاسی، اعتبار آن خدشه‌دار شود زیرا در غیر 
این صورت نظام حقوق بین‌الملل به خطر می‌افتد. اگر این موانع 

برداشته نشود همان قانون جنگل بر جهان حاکم خواهد شد«. 

کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه ایران نیز در واکنش به 
احتمال صدور قطعنامه با هشــدار به غربی ها گفت: »امیدواریم 
عقلانیت به خرج داده و قطعنامه‌ای مطرح نشــود اما اگر تصویب 
شود، شرایط ما متفاوت خواهد شــد و رویکرد ایران در تعامل با 
آژانس و مســائل مرتبط با معاهده عدم اشــاعه بازنگری اساسی 
خواهد شــد. واکنش ما به این قطعنامه صرفــاًً به دلیل اثر عملی 
آن نیســت بلکه پیام آن را منعکس می کند؛ پیام اینکه همکاری و 
تعامل برای آنها اهمیت ندارد«.تحرکات دیپلماتیک ایران و مصر 
و هشدارهای مقامات ایرانی نشان می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای و 
نشست شورای حکام این بار در شرایطی حساس و پرتنش برگزار 
خواهد شد و نتیجه آن می تواند، تأثیرات گسترده‌ای بر امنیت منطقه 

و اعتبار نهادهای بین‌المللی داشته باشد.

گفت و گوی وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی

رایزنی سه جانبه

شورای آتلانتیک در مقاله‌ای نوشت: هیچ برنده روشنی 
از انتخابــات پارلمانــی ۱۱ نوامبر عراق بیــرون نیامد. 45 
کرسی‌ای که ائتلاف سودانی به دست آورد، آن پیروزی قاطع 
مورد انتظار هوادارانش را نشــان نمــی‌داد. با این حال، این 
نتیجه نسبت به دو کرســی‌ای که حزب او در پارلمان قبلی 
داشت، پیشرفت قابل توجهی بود. حزب دموکرات کردستان 
)KDP( و ائــتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوســی نیز 
موفقیت هایی کســب کردند. صدیقون، شــاخه سیاســی 
شبه نظامیان عصائب اهل الحق، حضور خود در پارلمان را 
گســترش داد. بازندگان اصلی، احزاب کوچک، نامزدهای 
مســتقل و لیبرال/ ســکولار بودند که با تغییــرات قانون 
انتخابــات ۲۰۲۳ و هزینه‌های هنگفت احزاب و نامزدهای 
بزرگ، شانســی نداشــتند. بازنده دیگر مقتدی صدر است 
که فراخوانش برای تحریم انتخابات به‌وضوح نادیده گرفته 
شــد و او با این انتخابات به حاشــیه رانده شــد. با وجود 
خواســت عمومی برای تغییر، این انتخابات خون تازه‌ای به 
پارلمان نرساند و در عوض تســلط احزاب سنتی را تثبیت 
کرد. مرحله بعدی، فرآیند تشــکیل دولت است. سخنرانی 
پس از انتخابات ســودانی شبیه یک ســخنرانی پذیرش به 
نظر می‌رســید اما هنوز مشخص نیســت که او بار دیگر به 
عنوان نخســت‌وزیر خدمــت کند. مذاکرات بــرای ایجاد 
بزرگ ترین ائــتلاف پارلمانی پرتنش خواهد بود. یک اتحاد 
بزرگ میان ائتلاف ســودانی با حزب دموکرات کردستان و 
تقدم، مشابه تلاشی که صدر در ۲۰۲۱ انجام داد اکنون بسیار 
دور از دسترس است. در عوض احتمالًاً ائتلاف چارچوب 
هماهنگی شــیعی، خود را بــه عنــوان بزرگ ترین ائتلاف 
پارلمانــی معرفی کرده و ادعای حق نامزدی نخســت‌وزیر 
جدید را خواهد کرد، در حالی که بســیاری از اعضای این 
ائتلاف به  شــدت مخالف سودانی هســتند. با وجود اینکه 
چارچوب هماهنگی شیعی می تواند نامزد معرفی کند، تعداد 
بالای کرســی های به دست آمده توســط حزب دموکرات 
کردســتان و تقدم به این دو ائتلاف صدای قدرتمندی برای 
مقابلــه با نامزدی خواهــد داد. نفوذ ایــران و آمریکا نیز از 
عوامل مؤثر در فرآیند نامزدی خواهد بود. در دوره های قبلی 
تشــکیل دولت عراق، توافق ضمنی بین واشنگتن و تهران 
وجود داشــت اما دولت ترامپ با رویکرد مقابله‌ای خود با 
ایران احتمالًاً رسیدن به چنین توافقی را دشوار خواهد کرد و 

بدین ترتیب روند تشکیل دولت طولانی تر خواهد شد.

عراق بی برنده!
ائتلاف ها در رقابت سهم خواهی

ترجمهآمریکای لاتین

در روزی گرم و پرهیاهوی شــنبه، خیابان های مکزیکوسیتی 
شــاهد موجی کم ســابقه از خشــم و امید بود. چند هــزار نفر از 
شــهروندان، به‌ویژه جوانان نســل Z، به خیابان ها آمدند تا علیه 
چرخه بی پایان جرم، فســاد و مصونیت از مجــازات فریاد بزنند. 
تظاهراتی که ابتدا با ابتکار نســل جوان شکل گرفته بود خیلی زود 
با حضور پررنگ نســل های قدیمی تــر و حتی چهره های نزدیک 
به احزاب مخالف همراه شــد؛ گویی مردم از همه طبقات و سنین 

تصمیم گرفته بودند، یک‌صدا اعلام کنند: »دیگر کافی است«.
نســل Z به افرادی اطلاق می شــود که بین ســال‌های ۱۹۹۷ 

تــا ۲۰۱۲ یعنی پس از نســل هــزاره متولد شــده‌اند و 
گروه های معترض در ســایر کشورهای جهان نیز برای 
ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی این عنوان را به خود 
گرفته‌اند.  به گزارش آسوشیتدپرس، راهپیمایی تا دقایق 
پایانی، آرام پیش می‌رفت اما در نهایت شعله های خشم 
برخــی جوانان بــالا گرفت. گروهی از آنان به ســمت 
نیروهای پلیس ســنگ، مواد آتش بازی، چوب و زنجیر 
پرتاب کردند و در لحظاتی پرتنش، تعدادی از ســپرها و 
تجهیزات ضدشورش مأموران به دست معترضان افتاد. 
صحنه هایی که به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر 
شــد و ابعاد اعتراض را بیشتر به نمایش گذاشت. پابلو 
وازکز، وزیر امنیت پایتخت، شامگاه همان روز اعلام کرد 

که در این درگیری ها دســت کم ۱۲۰ نفر زخمی شده‌اند؛ ۱۰۰ نفر از 
آنها پلیس هستند و ۲۰ نفر نیز بازداشت شده‌اند.

اما چرا خشــم جوانان مکزیک چنین فوران کرده اســت؟ این 
پرسشی اســت که در ســالی پر از ناآرامی های جوانان در سراسر 
جهان پیچیده تر از گذشــته به نظر می‌رســد. نسلی که بین اواخر 
دهه ۱۹۹۰ تا اوایل دهه ۲۰۱۰ متولد شــده در کشورهای مختلف از 
نابرابری، فساد و عقب گرد دموکراتیک به ستوه آمده و اعتراض ها 
را به ابتکار خود سازمان‌دهی می کند. بزرگ ترین حرکت اعتراضی 
این نســل همین چند مــاه پیش در نپال شــکل گرفت؛ جایی که 
ممنوعیت شــبکه های اجتماعی، موجی از خشــم را ایجاد کرد و 

سرانجام نخست‌وزیر را وادار به استعفا کرد.
در مکزیک نیز داستان مشابهی جریان دارد. پرونده های قتل 
و آدم‌ربایی همچنان بدون رســیدگی می مانند و فساد ریشه‌دار، 
امید مردم را تهدید می کند. آندرس ماســا، مشــاور ۲۹ ساله‌ای 
که پرچم جمجمه دزدان دریایی، نماد شناخته شــده نسل Z در 
اعتراضات، را در دست داشت با صدایی خسته اما مصمم گفت: 

»مــا امنیت می خواهیم. همین«. در کنار او، آریزبت گارســیا، 
پزشک ۴۳ ساله، دلیل دیگری برای حضور داشت: »ما پزشکان 
هم دیگر امن نیســتیم. ممکن است، کشته شوید و هیچ اتفاقی 

نیفتد. این کشور نباید چنین باشد«.
این ســخنان در حالی مطرح می شــود که با وجود موج اخیر 
قتل های جنجالی، از جمله ترور کارلوس مانسو، شهردار محبوب 
کان، رئیس جمهور کلودیا شینبام همچنان  اروآپان در ایالت میچوآ
از محبوبیــت بالایی برخوردار اســت. او در روزهــای منتهی به 
راهپیمایی، احزاب راست گرا را متهم کرد که قصد دارند با استفاده 
از ربات های شــبکه های اجتماعی در جنبش نســل Z نفوذ کنند 
و مشــارکت در اعتراضات را به شــکل مصنوعی افزایش دهند. 
همزمان چهره های مطرح نســل Z در شبکه‌ها اعلام کردند که از 
این تجمع حمایت نمی کنند اما سیاستمداران و سرمایه‌داران مسن تر 

از جمله رئیس جمهور پیشین وینسنت فاکس و میلیاردر ریکاردو 
سالیناس پلیگو، آشکارا پیام های حمایتی منتشر کردند.

در خیابــان اما صحنــه‌ای متنوع تر دیده می شــد. جوانان ۱۸ 
ســاله در کنار افراد ۷۰ ســاله راه می‌رفتند و بسیاری از معترضان 
نیز کلاه های حصیری مخصوص جنبش سیاســی مانسو را بر سر 
داشــتند.رزا ماریا آویلا، مشاور املاک ۶۵ ســاله‌ای که از شهر 
پاتسکوارو خود را به پایتخت رسانده بود با لحنی آمیخته به خشم و 
اندوه گفت: »دولت در حال فروپاشی است. مانسو را کشتند چون 

تنها کسی بود که مقابل خلافکاران ایستاد«.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که این اعتراضات در بیش از 
۵۰ شهر برگزار شده و نگرانی مشترک مردم را برجسته کرده است. 
این نگرانی همان احســاس دیرینه‌ای اســت که می‌گوید با وجود 
وعده های شینبام برای کاهش خشــونت و مبارزه با سازمان های 
جنایی، بســیاری از مکزیکی ها هنوز زندگی خود را زیر سایه قتل 

و فساد می‌دانند.
رودریگو ســانتانا، بازیگر و خواننده ۲۱ ســاله‌ای که در میان 

طغیان نسل زد طغیان نسل زد 
جوانان مکزیکی علیه فساد و بی عدالتی اعتراض کردند

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

جمعیت حضور داشت، گفت: »من خسته‌ام. هدف این اعتراض، 
کنار زدن رئیس جمهور است. ما می خواهیم او بداند که مردم با او 
نیستند«. با این حال، واقعیت سیاســی چیز دیگری می گوید. 
شینبام همچنان در نظرسنجی ها برتری دارد و مخالفانش، پراکنده 
و فاقد انسجام لازم برای تهدید موقعیت او هستند.اما اعتراض 
روز شــنبه یک پیام روشن داشــت: نارضایتی در حال اوج گیری 
است. نارضایتی‌ای که مرزی نمی شناسد و نسل ها را در کنار هم 
قرار داده اســت. ماه گذشته قتل شهرداری که با کارتل ها مقابله 
می کرد، موج تازه‌ای از خشــم را ایجاد کرد. اخاذی در بسیاری 
از ایالت هــا رکــورد زده و بعضی مناطق عملا بــه میدان جنگ 

کارتل های مسلح تبدیل شده‌اند.
نســل Z از اپلیکیشــن هایی مانند دیســکورد برای هماهنگی 
بهــره بردند و برخــی از کاربران درباره ورود بــه کاخ ملی، محل 
اقامت شــینبام، بحث می کردند. شــدت برخــی از اعتراضات و 
برخوردها با نیروهای پلیس، هم بازتاب خشم سرکوب  شده مردم 
و هم محدودیت های سیستم امنیتی دولت را نشان می‌دهد. عصر 
همان روز، معترضان بخشــی از حصارهای فلزی اطراف کاخ را 
پایین کشــیدند و به گفته مقام ها ۱۰۰ پلیس زخمــی که ۴۰ نفر از 
آنها به بیمارســتان منتقل شــدند. در میان جمعیت، 
جاکوبو آلخانــدرو، دانش‌آموز ۱۸ ســاله‌ای که با دو 
هم‌کلاسی‌اش آمده بود، توضیح داد: »این فقط درباره 
یک موضوع نیست. درباره همه چیز است. بی عدالتی، 
ناامنی، ناپدیدشدگان، نبود آموزش و شغل. ما از شیوه 
اداره کشــور خسته‌ایم«. کمی دورتر، عمر کورتس ۱۹ 
ساله شــعارهایی درباره مطالبه کناره گیری شینبام سر 
می‌داد. او بعدتر گفت: »می‌دانیم کنار زدن او بعید است 
اما دولت باید بداند که ما آماده‌ایم. وقتی پایین‌دستی ها 

حرکت کنند، بالادستی ها سقوط می کنند«.
این موج اعتراضی، چهره‌ای تازه از خشم اجتماعی 
مکزیک را نشــان می‌دهد. نســلی دیجیتال‌زاده که با 
تمرکز بر نمادهای جهانی مانند پرچم دزدان دریایی و کلاه حصیری 
برگرفته از مانگای محبوب وان پیس، شکل تازه‌ای از مبارزه مدنی 
را به نمایش گذاشــته است. این نســل با بهره گیری از شبکه های 
اجتماعی، انرژی و سبکی نو به کنشگری سیاسی تزریق می کند و 

مرزهای سنتی اعتراض را جابه جا کرده است.
در کنار محرک های فوری مانند خشــونت و فســاد، این 
اعتراض ها ریشــه در دغدغه های عمیق تــری دارند: ناامنی 
اقتصادی، فشار معیشتی، ناتوانی دولت در ایجاد فرصت های 
شــغلی و کاهش اعتماد عمومی به توان حاکمیت برای کنترل 
کارتل ها و مهار فساد. این خشم نه تنها در خیابان‌های پایتخت 
بلکه در بلوکه کردن جاده ها توســط کشاورزان و اعتراض های 
ضدجنتریفیکیشن)اعیانی ســازی( نیز دیده می شــود.اکنون 
دولت جدید مکزیک در برابر آزمونی دشوار قرار گرفته است. 
گاه و تشــنه  آزمونی که در آن باید با جامعه‌ای جوان، پیگیر، آ
تغییر روبه‌رو شــود؛ جامعه‌ای که دیگر قصد نــدارد در برابر 

خشونت و فساد سکوت کند.



 سال هشتم  شماره 042115
تازه های ادب و هنردوشنبه 26 آبان 1404 کافه

دومین برنامه از سری اجراهای »شبِِ یوهان سباستین 
باخ« با عنــوان »از اندوه تا رهایی« و روایتی از رنج، امید 
و رهایی به رهبری سحر انزلی ۲۶ تا ۲۸ آبان ساعت ۲۰ در 
تالار رودکی به روی صحنه می‌رود. در این برنامه با همراهی 
گروه کُُر، نوازندگی پیانو آیناز قدیری نژاد و نوازندگی فلوت 
Ich hatte viel Beküm� - ۲۱ BWV »راژان بیات، کانتاتِِ» 
mernis« به معنای »من بسیار رنج کشیدم« اجرا می‌شود.

صبا عطوف نیا، ســاقی حق پرســت، مارال نادری، 
صبا دربانی، پانته آ حسن شعبانی، حدیثه کریمی، شکیبا 
قلی‌زاده، لیلا آقاســی، نازنین زمانی )سوپرانو(، سعیده 
عبائیان، بهناز امینی، یاسمن محسنی، بنفشه عطرسایی، 
زهرا قادری، پریا یاراحمدی )آلتو(، احســان تاجیک، 
محمد ولیان، امیرمحمد غفوری، امید صالحی فر )تنور(، 
کیارش مطیع‌الحق، ســروش دریایــی، امیر مطهری و 
بنیامیــن بیگلری )بــاس( اعضای گروه کُُر را تشــکیل 

می‌دهند.

 کانتانت شمارۀ ۲۱
سحر انزلی، مدرس آواز کلاسیک و رهبر ارکستر »شبِِ 
یوهان سباســتین باخ« دربارۀ جزییات ایــن اجرا به ایرنا 
گفت: »آبان ماه سال گذشته، نخستین کنسرت از مجموعه 
»شبِِ باخ« با اجرای قطعاتی کلاسیک از یوهان سباستین 
باخ، آهنگساز آلمانی با همراهی گروه کُُر و آنسامبل زهی 
در تالار رودکی برگزار شــد. امسال »کانتانت شمارۀ ۲۱« 
بــاخ )Ich hatte viel Bekümmernis -۲۱ BWV( بــه 
معنای »من بســیار رنج کشــیده‌ام« را اجرا خواهیم کرد، 
تلاش ما این اســت که در یک روند مستمر، کانتانت های 
باخ را در تالار رودکی و دیگر تالارهای مشابه اجرا کنیم و 
در هر دوره، یک کانتانت از باخ با موضوع متفاوت را اجرا 
کنیم. در دومین »شــب باخ« گروه کُُر متشکل از ۲۳ نفر 
همراه با نوازندگان پیانو و فلوت، »کانتانت شــماره ۲۱« را 
حدود یک ساعت اجرا خواهد کرد؛ سال گذشته تمرکز بر 
ارکســتر بود اما این بار تمرکز بیشتر بر گروه کُُر است و این 

گروه عنصر اصلی اجرا محسوب می شود.«
انزلی دربارۀ ویژگی های کانتانت بیان کرد: »کانتات یا 
کانتاتا )به ایتالیایی: Cantata( یک قطعۀ موسیقی آوازی 
یک یا چندنفره با همراهی ســازهای موســیقی و معمولًاً 
چند موومان اســت که اغلب توسط کُُر همراهی می شود. 
کانتاتا نقطه مخالف ســونات اســت که فقط برای اجرا با 
ســازهای موســیقی و بدون همراهی آواز نوشته می‌شود. 
کانتانت به همراهی گروه آوازی نوشــته می شود و در این 
اجــرا خوانندگان و گروه‌ کُُر، نقطه عطف هســتند، تمرکز 
اصلی موسیقی کلاسیک در کشور ما بر موسیقی ارکسترال 
و سازی است و تلاشم این بوده که موسیقی کُُرال و آوازی 
را بــه روی صحنه بیاوریم و بــر آن تمرکز کنیم؛ موضوعی 
که در ســال های اخیر مهجور بوده اســت و تلاش می کنم 
که آن را بیشــتر به صورت کانتانت، قطعات اُُپرایی و کُُرال 

سمفونیک روی صحنه بیاورم.«

 تمرکز بر معرفی بهتر باخ 
 ســحر انزلی دربارۀ اجرای آثار یوهان سباســتین باخ 
آهنگساز آلمانی گفت: »تمرکزم روی آثار باخ به این دلیل 
اســت که بنیان موسیقی کلاسیک براساس آثار باخ استوار 
شــده اســت. در وین تحصیل کردم و تخصصم موسیقی 
آلمانی است و در ایران چنین تمرکزی بر روی آثار باخ وجود 
نداشت و این آهنگساز شناخته شده نبود، بسیار علاقه مند 
هســتم این آهنگســاز که آثارش به صــورت پلی فونیک 
اســت را معرفی کنم؛ پلی‌فونیک به این معناســت که چند 
صدا هم‌زمان با یکدیگر گفت‌وگو می کنند، این گفت‌و گوی 
آوازین گروه ها با یکدیگر چیزی اســت کــه در ایران باید 
گوش هایمان با آن آشــنا شود و با آن همراهی کنیم.« انزلی 
دربارۀ چرایی انتخاب »کانتانــت ۲۱ باخ« به معنای »من 
بسیار رنج کشیده‌ام« گفت: »در زمانه‌ای که اکنون در ایران 
زندگی می کنیم، زمانه‌ای اســت که ســختی های بسیاری 
را گذراندیــم؛ جنــگ و بحران های اقتصــادی فراوانی را 
گذراندیم و این دوران رنج، نیازمند ســوگواری دسته جمعی 
است و به رسمیت شناختن رنج باعث می شود که این سوگ 
را با همدیگر طی کنیم و به امید و رهایی دست پیدا کنیم. به 
عقیدۀ من، اگر مستقیما از رنج عبور کنیم و تلاش کنیم که 
زندگی مان را ادامه دهیم، میسر نخواهد شد باید مشکلات، 
ســختی ها و رنج هایمان را به رسمیت بشناسیم، قبول کنیم 
و یک مرحله‌ سوگواری دسته جمعی که بهترین حالتش به 
صورت آیینی و همراه با موسیقی است را طی کنیم و با امید 
به آینده، نوری را از درون تاریکی بیرون بکشیم تا به مرحله 
رهایی برســیم که این روند در »کانتانت شماره ۲۱ باخ« به 

صورت طبیعی طی می شود.«
او دربارۀ وضعیت اعضای گروه کُُر در »شب باخ« بیان 
کرد: نیمی از اعضای گروه کُُر در این اجرا را آقایان تشکیل 
می‌دهند، هر چند تعداد بانوان در گروه بیشتر است، اصل 
بر این است که تعداد آقایان و بانوان در گروه کُُرال از لحاظ 
صدایی یکســان باشــد به عنوان مثال در جوامع اروپایی 
آقایان تمایل بیشتری به آواز خواندن دارند اما در ایران این 
تمایل برعکس اســت، امیدوارم آقایان علاقه بیشتری به 
موســیقی کلاسیک و حضور در گروه کُُر و خوانندگی پیدا 
کرده و همراهی بیشتری کنند تا بتوانیم در آینده به توازن و 
هماهنگی در این حوزه، دست پیدا کنیم و پایه های موسیقی 

کُُرال و آوازی را در کشورمان قوی تر کنیم.
ســحر انزلی دربارۀ اجرای »من بســیار رنج کشیدم« 
نوشته اســت: »برای من، این کانتات روایت انسانی است 
کــه در میانه رنج و ایمان ایســتاده اســت. آنجا که اندوه، 
سنگین و صادق است اما در دل آن، نغمه‌ای از امید می تپد. 
در هر جمله باخ، گفت‌وگویی در جریان است؛ میان تردید 
و یقین، میان تاریکی و نوری که آرام آرام پدیدار می شــود. 
گویی موســیقی، خود به دعایی تبدیل می شود که راهی به 
رهایی می جوید. اجرای این اثر، تلاشــی است برای یافتن 
همان لحظه ناپیدا؛ لحظه‌ای که صدا به ایمان بدل می شود 

و رنج به آرامش.«

از اندوه تا رهاییاز اندوه تا رهایی
شب باخ در تالار رودکی به رهبری سحر انزلی

سیدحســین نصر، فیلســوف ایرانی مقیم آمریکا پس از ۷۰ ســال 
تدریس فلســفه و علــوم اسلامی در ۹۲ ســالگی از دانشــگاه جورج 
واشــینگتن ایالات متحده بازنشسته شد. او در نشستی که در دانشگاه 
جورج واشینگتن به مناســبت ۷۰ سال خدمات پژوهشی و آموزشی او 
برگزار شد، گفت: » امیدوارم که این آخرین سخنرانی عمومیِِ زندگی‌ام 
باشــد؛ هرچند تنها خداوند می‌داند. زندگی من سرشــار از رویدادها و 
تجربه های فکری و معنوی بوده اســت؛ و همۀ آن‌ها را نعمتی از سوی 
خداوند متعال می‌دانم. با این حال لازم می‌دانم کمی دربارۀ پیشــینه‌ای 
بگویم که همۀ این ها را ممکن ساخت و مرا به آنچه هستم، تبدیل کرد. 
خانوادۀ پدری‌ام در اصل از عراق مهاجرت کردند. آن ها از سادات بودند 
و در دوره‌ای به ایران کوچ کردند. یکی از نیاکانم- که اکنون آرامگاهش 
یکی از مراکز مهم زیارتی اســت- در شــهر کاشان ساکن شد. کاشان 
شــهری در مرکز ایران اســت، میان اصفهان و تهران، شــهری کهن و 
بســیار زیبا؛ از قدیمی ترین شهرهای جهان با معماری‌ای بی مانند. در 
فارســی، واژۀ »کاشــی« برای »Tile« به کار می‌رود و واژه »قاشانیه« 
در عربی )قاسانی( شــکل عربی‌ شدۀ همین واژۀ ایرانی است. این هنر 
کاشــی کاری از کاشان به سراسر جهان رفته است؛ از الحمرا در اندلس 
گرفته تا مساجد و بناهای اندونزی و مالزی. من از چنین جهانی می آیم: 
از خانواده‌ای سیّّد، مهاجر از عراق به ایران؛ از کاشان و سپس تهران؛ از 
محیطی سرشار از سنت، دانش و معنویت. از چنین خاکی بود که زندگی 

فکری و روحانی من رویید و بالید.« 

مشاعره با فروغی
سیدحســین نصر، متفكری ســنت گرا )Traditionalist( به معنای 
خاص اســت. ســنت برای او »به معنای حقایق یا اصولی است دارای 
منشأیی الهی است اما او چه از جان دنیای ما می خواهد و چه در چنته 
دارد كه زمانی به عنوان اولین ســخنران مشرق زمینی برای ایراد سخن 

در رشته سمینارهای كیفورد در دانشگاه ادینبورو برگزیده شده است؟ 
سیدحســین نصر، ۱۹ فروردین ســال ۱۳۱۲ در تهران به دنیا آمد. 
پدرش سیدولی‌الله نصر، پزشكی مشهور و عضو خاندان سلطنتی بود 
و بعدها هم نمایندۀ پارلمان، وزیر فرهنگ و رئیس دانشــكدۀ ادبیات 

دانشگاه تهران شد. پدربزرگ نصر هم شخصیت برجسته‌ای بود كه از 
ســوی شاه ایران ملقب به لقب »نصر« شده بود. مادر نصر از نوادگان 
شــیخ فضل‌الله نوری بود و ملا سیدمحمدتقی پشت مشهد، یكی از 
اقطاب صوفیه در كاشــان هم از نیاكان نصر بود. حضور و ظهور علم 
تجربی، فقــه و عرفان به صورتی هم‌زمان در زندگی این اشــراف‌زاده 
نوجوان، مهم ترین علت رو كردن او به دریای معارف بشــری و دینی 
از همــان زمان كودكی بــود. نصر روایت جالبــی از خاطرات دوران 
کودکی‌اش را عنوان کرده اســت: »شــاید 8 یا 9 سال بیشتر نداشتم، 
روزی محمدعلــی فروغی به منزل ما آمد و پــدرم به او گفت: آقای 
فروغی چرا با حســین مشــاعره نمی کنید. و فروغی هم مرا بر روی 
زانویش نشــاند و من که اشعار بسیاری از بر داشتم، او را در مشاعره 

شکست دادم.« 
نصــر تحصیلاتش را در تهران آغاز كــرد. گرچه آن‌چه در حیاط 
خانــه و حین مصاحبت با پدرش می آموخت، بســیار گران قدرتر از 
درس های مدرســه بود. با وجود  این که نصر، پدرش را در جوانی از 
دســت داد اما از نظر فکری بسیار بیشتر تحت تأثیر او قرار داشت تا 
مــادرش که تا چند دهه پیش زنده بود. نصر در مورد رابطه با پدرش 
و تأثیراتی که از او گرفته، می گوید: »آنچه که او در من به ارث نهاده 
ســه چیز بود: نخست عشــق به معارف نهفته در فرهنگ ایرانی و 
ســنت دینی، ادبی و فلســفی خودمان؛ دوم علاقه به آنچه در غرب 
در قلمرو علم و فلسفه در جریان بود؛ سومین چیزی که ایشان برای 
من به جای گذاشت، احساس آرامشــی است که در خود داشت و 
من همواره آن را با خود داشته‌ام.«  همچنین در مورد مادرش و نحوه 
رابطه‌اش با او می گوید: » او به لحاظی محافظه کار و به لحاظی دیگر 
با توجه به موقعیت زنان در آن دوره بســیار سرکش بود؛ او نخستین 
زنی بود کــه در خانواده خویش، موهایــش را کوتاه کرد و به همین 
دلیل عمه هایش که دختران شیخ فضل‌الله نوری بودند تا مدت ها با 
او حرف نمی‌زدند... به لحاظ اخلاقی در عشقش به فرهنگ ایرانی 
هیچ کوتاه نمی آمد. او در تربیت اولیه من نقش برجسته‌ای داشت اما 
برخی عقاید نوگرایانه داشت که من نمی پسندیدم و بیشتر وقت ها در 

حوزه فرهنگی و عقلی هم رای نبودیم.« 

گفتار سیدحسین نصر به مناسبت بازنشستگی از دانشگاه جورج واشینگتن

از سرزمین معنویت
گفتار: موسیقی

تئاتر

از روز گذشته عکس های در فضای مجازی و برخی سایت های 
خبری دست به‌دست می شود که نشــان می‌دهد، حوض تئاتر شهر 
توسط شهرداری تهران تخریب شده است. این محوطه و سکوهای 
اطــراف آن زمانی محل اجرای تئاتر خیابانــی بود اما حالا با خاک 

یکسان شده‌ است.
تخریب حریم و منظر مجموعه تئاتر شــهر سال هاست از سوی 
شــهرداری تهران پیگیری می شود و المان های هویتی این مجموعه 
یکی پس از دیگری حذف می شــوند. از روز گذشته بسیاری از افراد 
درباره این تخریب واکنش نشــان دادند و با به اشــتراک گذاشــتن 
عکسی که نشان از تخریب بخشی از محوطه بیرونی تئاترشهر داشت 
از تخریب حوض بزرگ قدیمی روبه‌روی تئاتر شــهر خبر دادند. به 
دنبال انتشــار این خبر بود که مدیر تئاتر شــهر، مدیران شهرداری و 
میراث فرهنگی درباره این موضوع واکنش نشان داده و آن را تکذیب 

کردند. 
مرتضــی ادیــب‌زاده، معاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث‌ 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا 
درباره خبر تخریب حوض تئاتر شهر با این یادآوری که تئاتر شهر در 
فهرست ملی ایران ثبت شده و هر اقدامی در آن باید با استعلام میراث 
فرهنگی انجام شــود، اظهار کرد: اساسا حوض تئاتر شهر تخریب 
نشــده است. آنچه تخریب شده در واقع، سکوی نمایش بوده که در 
سال های واپسین به این مجموعه اضافه شده بود. این سکو نزدیک 
به خیابان انقلاب اســت و جزو نقشــه اولیه و اصلی سردار افخمی 
نیست و اصالت نداشت. با این وجود، تخریب این سازه بدون اطلاع 

و استعلام از میراث فرهنگی صورت گرفته است.
او اضافه کرد: با ایــن وجود چون عملیات تخریب در عرصه اثر 
ثبتــی صورت گرفته، مجری باید حتما از میراث فرهنگی اســتعلام 

می کرد. ما روز گذشته )شــنبه ۲۴ آبان( پس از انتشار خبر تخریب 
حوض تئاتر شــهر، خودمان با مدیر ایــن مجموعه تماس گرفتیم و 
کارشناســان میراث فرهنگی نیز صبح امروز )یک شنبه ۲۵ آبان( از 
محل بازدید و تایید کردند که حوض اصلی آســیب ندیده و تخریب 

مدیر مجموعه از عدم تخریب سازه های اصلی خبر داد

جنجال حوض
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پــاپ لئو در دیدار بــا گروهی از بازیگران و فیلم ســازان 
سرشــناس هالیــوود در واتیکان بــا ابراز نگرانــی از »افول 
نگران کننده« سالن های سینما از نهادهای فرهنگی خواست 

برای حفظ این تجربه جمعی و ارزشمند همکاری کنند.
گویا پاپ جدید علاقه بســیاری به دیدار بــا بازیگران و 
ســتاره های سینما دارد. او پیش تر نیز در دیدارهایی جداگانه 
بــا چهره هایی چون رابرت دنیــرو و آل پاچینو ملاقات کرده 
بود. رویدادهــای این‌چنینی در واتیــکان معمولًاً با حضور 
کاردینال هــای بلندپایه کلیســای کاتولیک برگزار می شــود 
اما حضور ســتاره های هالیوود در چنین مراســمی بســیار 
نادر اســت. با این‌ حال پاپ فرانســیس فقید در ژوئن ۲۰۲۴ 
میزبان گروهی از کمدین‌ها در واتیکان بود؛ از جمله مجریان 
آمریکایی برنامه های شــبانه، کانن اوبراین، اســتفن کولبر و 

جیمی فالون.
 پــاپ لئو در دیدار بــا گروهی از بازیگران و فیلم ســازان 
برجسته هالیوود گفت که سینماها برای بقا، دست‌وپنجه نرم 
می کنند و باید اقدام های بیشتری برای حمایت از آنها و حفظ 

تجربه جمعیِِ تماشای فیلم انجام شود.
ستارگان ســینما از جمله کیت بلانشت، مونیکا بلوچی، 
کریس پاین و ویگو مورتنسن در میان دعوت شدگان به دیدار 
خصوصی واتیکان بودند و کارگردانان برنده جوایز ســینمایی 
همچون اســپایک لی، گاس ون سنت و سالی پوتر نیز به این 
جمع پیوستند. این دیدار پس از سخنرانی پاپ برگزار شد که 
از سینماگران خواست با استفاده از نفوذ خود در جهان هنر، 
بخشــی از »امید ضروری« برای زندگی انسانی را زنده نگه 
دارند. پاپ لئو در ســخنرانی خود به »کاهش ۸.۸ درصدی 
حضور مخاطبان در سینماها و تئاترها« در سال ۲۰۲۴ نسبت 
به سال قبل اشاره کرد و هشــدار داد که این روند می تواند، 
آسیب جدی به »قلب تپنده جوامع« وارد کند. او همچنین 
بر ارزش فرهنگی و اجتماعی ســینما و ضرورت حمایت از 

آن تأکید کرد. 
پاپ لئو که به عنوان نخســتین پاپ آمریکایی شــناخته 
می شــود، گفت ســینما در زمانه‌ای پر از بی ثباتی جهانی و 

ازدحام دیجیتال، مایه امیدواری است.
او افزود: »ســینماها با افولی نگران کننده روبه‌رو هستند 
و بســیاری از آنها از شهرها و محله ها حذف می شوند و کم 
نیستند کسانی که می گویند، هنر سینما و تجربه سینمایی در 
خطر اســت. من از نهادها می خواهم که تسلیم نشوند بلکه 
بــرای ارزش اجتماعــی و فرهنگی این فعالیــت با یکدیگر 
همکاری کنند«. درآمد گیشه در بسیاری از کشورها همچنان 
بســیار پایین تر از دوران پیش از همه گیری کووید-۱۹ است. 
ســالن های چند منظوره در ایالات متحده و کانادا نیز یکی 
از بدترین تابســتان های خود از سال ۱۹۸۱ تاکنون را سپری 
کردند؛ به جز دوران تعطیلی ناشی از بحران همه گیری کرونا.

پاپ لئو همچنین گفت ســینما که امســال ۱۳۰سالگی 
خود را جشــن می گیرد، از بازی نور و ســایه به هنری تبدیل 
شده که می تواند، عمیق ترین پرســش های انسانی را آشکار 
کند و ســینما فقط تصاویر متحرک نیســت؛ بلکه امید را به 
حرکت درمی آورد«. پاپ همچنین هنرمندان را تشــویق کرد 
تا با صداقت به موضوعات خشــونت، جنگ، فقر و تنهایی 
بپردازند و گفت سینمای خوب »از رنج سوءاستفاده نمی کند؛ 

بلکه آن را به رسمیت می‌شناسد و کاوش می کند«.
پیش از برگزاری این دیدار، پاپ که اهل شــیکاگو است، 
چهار فیلم محبوبش را معرفی کرد: »اشــک ها و لبخندها« 
اثر رابرت وایز، »چه زندگی شــگفت‌انگیزی« به کارگردانی 
فرانک کاپــرا، »مردم معمولی« ســاخته رابــرت ردفورد و 

»زندگی زیباست« ساخته روبرتو بنینی.
 کارشناســان معتقدنــد هدف پــاپ جدیــد از دیدار با 
چهره های ســینمایی، ارتقــای جایگاهش در رســانه‌های 
غیرکاتولیک و ایجاد تصویری مثبت از کلیســای کاتولیک 
اســت. پاپ لئو ۷۰ ســاله، بیش از 6 ماه اســت این سمت 
را بر عهده دارد و نســبت به پاپ فرانســیس، فردی آرام تر و 

کم حاشیه تر توصیف می شود.
لزلی من، بازیگــر آمریکایی در واکنش به این ســخنان 
گفت که به عنوان یــک هنرمند تلاش می کند، مردم را دوباره 
به سالن های ســینما بازگرداند تا تجربه فیلم دیدن جمعی را 
جایگزین »تماشــای فیلم در خانه« کنــد. او افزود تصمیم 
دارد، دعــوت پاپ به نگاه خوش بینانه بــه آینده را دنبال کند 
و گفت »ما بســیار امیدوار و برای آینده ســینما، هیجان‌زده 
هستیم«. لونرگان، نمایشــنامه نویس و کارگردان آمریکایی 
گفت که جهان بدون هنر، سینما، نقاشی و موسیقی »جهانی 
بسیار اسف بار« خواهد بود. او اظهار کرد که سینما می تواند 
به  عنوان راهی برای ایجاد امید عمل کند و تأکید کرد، مردم 
»به  محض اینکه فرصتی برای امیدوار بودن پیدا کنند، آن را 

با اشتیاق می پذیرند«.
در پایان ســخنرانی پاپ، هنرمندان به  صــورت فردی با 
وی دیــدار و هدایایی به او اهدا کردند. لــی، کارگردان اهل 
بروکلین به پاپ یک پیراهن تیم بســکتبال نیویورک نیکس 

شخصی سازی شده با شماره ۱۴ و نام وی هدیه داد.
در پایان سخنرانی پاپ، هنرمندان به صورت فردی با وی 
دیــدار کردند و هدایایی به او اهــدا کنند. لی، کارگردان اهل 
بروکلین، به پاپ یک پیراهن تیم بســکتبال نیویورک نیکس 

شخصی سازی شده با شماره ۱۴ و نام وی هدیه داد.
بلانشت نیز یک دستبند کوچک آبی به پاپ هدیه داد که 
نماد همبستگی با افراد آواره است. او پیش تر به عنوان سفیر 
حسن نیت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، صندوق 
فیلم آوارگان را راه‌اندازی کرده اســت. هــدف این صندوق 
حمایــت و تأمین بودجه بــرای فیلم ســازان آواره و افرادی 
اســت که تجربه زندگی پناهندگان را به‌صورت مستند روایت 
می کنند.  بلانشت و مدیر جشنواره بین‌المللی فیلم روتردام، 
وانیا كالوجرچیچ، تأکید کردند که آثار این فیلم ســازان اغلب 
از جریان اصلی فرهنگی حذف می شــوند و خواستار بازتاب 
آنها در واتیکان شدند. به گفته این هنرمندان، این کار اهمیت 

ایجاد فضا برای روایت داستان های ناگفته را نشان می‌دهد.
بلانشــت با تأکید بر این پیام پاپ گفت، ســینما می‌تواند 
احساســاتی که مردم در زندگی روزمره ســرکوب می کنند یا 
جایی بــرای ابراز آنها ندارند را به نمایــش بگذارد. او افزود 
هنرمندان بــا روایت این داســتان ها می تواننــد »فضاهای 
گفت‌وگو و امیــد« خلق کنند. در پایان ایــن دیدار بر نقش 
هنرمندان بین‌المللی در جلب  توجه جامعه جهانی به مسائل 
مهم انســانی و حقوق بشری با روایت داستان های انسانی و 

امیدبخش تأکید شد.

ابراز نگرانی ابراز نگرانی پاپپاپ از افول سینما از افول سینما
پاپ لئو بر خلاف روال مرسوم با تعدادی از ستارگان هالیوود دیدار کرد

 از تهران تا واشینگتن
نصر تا پایان نیمه اول دورۀ متوســط در ایران ماند و زبان فرانســه و 
عربی را هم فراگرفت و در همین اثنا برخی مباحث فلســفی و كلامی‌ را 
نیز نزد پدر آموخت. حضور نصر در آمریكا، دریچه آشــنایی‌اش با غرب 
را گشود. او در ســال ۱۹۵۰ از مدرسۀ پدی در ایالت نیوجرسی با عنوان 
شاگرد ممتاز فارغ‌التحصیل شد و جایزۀ وای كلیفت كه به دانش آموزان 
برجسته اعطا می شد را هم برد. در مدرسۀ پدی، زبان انگلیسی را تكمیل 
كرد و با علوم تجربی، تاریخ آمریكا، مسیحیت و فرهنگ غرب هم آشنا 
 )M.I.T( شد. نصر در سال ۱۹۵۶ به مؤسســه تكنولوژی ماساچوست
رفت و اولین ایرانی‌ای بود كه از این مؤسســه فارغ‌التحصیل شد. او در 
M.I.T فیزیك می خواند چراكه هنوز در پرتو آنچه در كودكی آموخته بود، 

در پی كشف ماهیت اشیا بود. اگرچه به عنوان دانشجوی ممتاز فیزیك در 
موسسه ماساچوست شناخته شد اما غور و تأملش در مباحث فیزیكی به 
او نشان داد كه پرسش های بنیادین مابعدالطبیعی، نه تنها در علم فیزیك 
پاســخی نمی یابند بلكه اساسا فیزیك، جایی برای طرح سئوالاتی از این 
دست نیســت. دو حادثه سرنوشت ساز در سال های نخست دانشجویی 
برای نصر اتفاق افتاد که برایش بســیار تعیین کننده و سرنوشت ساز بود؛ 
اولی ملاقات با جورجیو دی ســانتی یانا )فیلسوف علم ایتالیایی( بود که 
شــیفته تفکر سنتی و منتقد فلسفه جدید به شــمار می‌رفت. ملاقات با 
او چشــمان نصر را به مابعداطبیعه غرب گشــود. حادثه دوم ملاقات با 
برتراند راســل بود: »6 نفر از دانشجویان در اتاقی سرگرم بحث با راسل 
بودیم که او آشکارا و قاطعانه اظهار کرد که فیزیک جدید هیچ سروکاری 
با کشف سرشت چیزها ندارد بلکه ســروکارش با ساختارهای ریاضی 
اســت.« پس از آن نصر با تلاطمات روحی و فکری شــدیدی مواجهه 
شد تا جایی که نزدیک بود، تحصیل در M.I.T را رها کند: »در آن زمان 

بر آن شــدم که غرب را ترک بگویم، تحصیلات رسمی را رها کنم و بقیۀ 
عمــرم را در جزیره‌ای در اقیانــوس آرام و یا جایی مانند آن بگذرانم و در 
اندیشــیدن به این احتمال بسیار جدی بودم. آنچه از این کار بازم داشت، 
نظم و انضباطی بود که پدرم در نوجوانــی مرا با آن بار آورده بود؛ گواه بر 
اینکه باید آنچه که شروع می کنیم را به سرانجام برسانیم و بسیار شادمانم 

از آنکه چنین کاری نکردم.«  
نصــر كه تكلیفــش را با فیزیك یكســره كرده بــود، تصمیم گرفت 
آموزش های منســجم و فشــرده‌ای را در حوزۀ علوم انسانی برای خود 
تدارك ببیند. تحت نظر ســانتی یانا بود كه با فلسفه یونانی، فلسفه قرون 
وسطی، تفكر عرفانی دانته و هندوئیسم آشنا شد و مطالعات گسترده‌ای 
در حوزۀ نقد تفكر و عمل غربی در دوران مدرن آغاز كرد. اما اصلی ترین 
ثمره ارتباط نصر با سانتی یانا، آشنایی با آرا و افكار برجسته ترین متفكر 
ســنت گرا در قرن بیستم یعنی رنه گنون بود. رشــتۀ مودت میان نصر و 
گنون هیچ گاه گسسته نشد و همین ارتباط بود كه شالوده فكری نصر در 
سال های بعد را بنیان ریخت. نصر پس از بازگشت به ایران، استاد فلسفه 
و تاریخ علم دانشــگاه تهران شد. 5 سال بعد نصر در سن ۳۰ سالگی به 
رتبۀ استادی دست یافت و جوان ترین استاد دانشگاه های ایران شد. در 
خلال ســال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ به سمت معاونت و ریاست دانشكدۀ 
ادبیات و علوم انســانی دانشگاه تهران برگزیده شد و سال ۱۳۵۱ رئیس 
دانشــگاه صنعتی آریامهر)شریف( شــد. در بهار سال ۱۳۵۳ »انجمن 
شاهنشاهی، فلســفه ایران« را بنیاد نهاد كه در مدتی بسیار كوتاه تبدیل 
به یكی از مهم ترین مراكز آموزشــی و پژوهشی در حوزۀ تفكر اسلامی‌ 
در جهان شــد. نصر ســال ۱۳۵۷ ایران را ترک کرد و دیگر نتوانست به 
سرزمینش بازگردد. چند دهۀ اخیر اســتاد مطالعات اسلامی ‌دانشگاه 

جورج واشینگتن بود و اکنون بازنشسته شده است.

سینمای جهان

نشده است. اما با توجه به حساسیت موضوع، ما به شهرداری اعلام 
کردیم هــر اقدامی که می خواهند انجام دهنــد باید با مجوز میراث 

فرهنگی باشد.
ادیب‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا کارشناسان میراث فرهنگی 
در جریان اجرای پروژه محوطه ســازی در حریم تئاتر شهر به عنوان 
میراث ملی حضور دارند؟ گفت: دو کارشناس ناظر میراث فرهنگی 
حضور دارند اما تخریب آن سازه و به عبارتی سکوی نمایش حتی با 
هماهنگی ناظران نبوده است. برای همین از شهرداری خواسته شد 

پیش از انجام هر اقدامی از میراث فرهنگی استعلام شود. 
با وجود ابراز بی‌اطلاعی میراث فرهنگی استان تهران از تخریب 
ســازه‌ای در محوطه تئاتر شــهر اما مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ 
تهران در متنی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر 
کرده، نوشته است »عملیات ساماندهی و بازطراحی حریم تئاتر شهر 

با درخواســت مدیریت مجموعه تئاتر شــهر و زیر نظر کارشناسان 
میراث فرهنگی در حال انجام اســت و هیچ گونــه اقدامی خارج از 

چارچوب های کارشناسی صورت نگرفته است«.
قمی در توضیحات خود با اشاره به تصویری ثبت‌شده از محوطه 
تئاتر شهر در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴ تأکید کرد: تمامی اخبار منتشرشده 
درباره تخریب یا حذف حوض تئاتر شــهر کذب اســت و عملیات 
فعلی صرفاًً به‌ منظور بهسازی و ارتقای کیفی محوطه انجام می شود.
به دنبال انتشار این اخبار و واکنش برخی از هنرمندان تئاتر، رئیس 
مجموعه تئاتر شهر با انتشار یادداشتی نسبت به انتشار برخی مطالب 
در فضای مجازی درباره »تخریب حوض تئاتر شهر« واکنش نشان 

داد و توضیحاتی ارائه کرد.
کوروش ســلیمانی، رئیس ایــن مجموعه، ضمــن قدردانی از 
دغدغه مندی هنرمندان و شــهروندان نسبت به وضعیت تئاتر شهر، 
تأکید کرد که حوض اصلی مجموعه کاملًاً ســالم است و هیچ گونه 
آســیبی آن را تهدید نمی‌کند. سلیمانی در توضیح این موضوع که در 
ســایت تئاتر شهر آمده است، اعلام کرد: »خبری که از شب گذشته 
درباره تخریب حوض تئاتر شهر منتشر شده، نادرست است. حوض 
اصلی در محوطه اصلی کاملًاً ســالم اســت و اجازه نخواهیم داد، 

کوچک ترین آسیبی به آن وارد شود«.
وی توضیح داد، بخش هایی که در تصاویر منتشرشــده به عنوان 
»حوض تخریب شده« معرفی شده مربوط به بقایای حوض قدیمی 
اطراف ورودی پیشــین مجموعه اســت که پس از برداشتن سکوی 
مقابل حریم تئاتر شــهر و به منظور بازسازی ورودی شمالی نمایان 
شده‌ است. رئیس مجموعه تئاتر شهر از علاقه مندان خواست پیش 
از انتشار اخبار نگران کننده برای اطلاع دقیق از موضوعات مشابه با 
روابط عمومی مجموعه تماس بگیرند تا از انتشــار مطالب نادرست 

جلوگیری شود. 
اواســط آبان بود که شــهردار منطقه ۱۱ تهران و مدیران وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی از آخرین وضعیت پروژه حریم تئاتر شهر 
بازدید کردند و در این بازدید اعلام شد، پروژه حریم تئاترشهر تا دی 
ماه و پیش از جشــنواره تئاتر شــهر به پایان خواهد رسید. به گفته 
شــهردار منطقه 11 این پروژه در ضلع شرق و جنوب تا پایان آبان به 
پایان خواهد رســید و در ضلع شرق نیز فوندانسیون و نرده گذاری در 
حال انجام است. همچنین ضلع شمالی و غربی تئاتر شهر هم تا قبل 

از جشنواره فجر در دی ماه به بهره برداری می‌رسد.
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کــه این موضوع، تردیدها را در مورد ادامه‌دار بودن رشــد بازار 
زیاد می کند. ســرانه خرید حقیقی هــا ۶۲.۷ میلیون تومان و 
ســرانه فروش ۵۱.۴ میلیون تومان بود که نسبت قدرت خرید 
به فروش ۱.۲۲ ثبت شــد. مجمــوع ورود پول حقیقی به بازار 
ســهام دیروز ۶۳۵ میلیارد تومان بود، در حالی که خروج پول 
از صندوق هــای درآمد ثابت ۱,۳۱۷ میلیارد تومان بود. خروج 
نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت و همزمان ورود آن به بازار 
سهام، سیگنالی از بازگشــت تدریجی اعتماد معامله گران به 
بازار و تمایل به پذیرش ریســک متوسط برای کسب بازدهی 
بیشتر اســت. در پایان معاملات ۶۴۹ نماد در محدوده مثبت 
و تنها ۱۶۵ نماد در محدوده منفی قرار داشــتند که حکایت از 
برتری تقاضا در بازار دیروز داشت. تعداد صف های خرید ۲۶۵ 
و صف های فروش تنها ۳۰ مورد گزارش شــد. برتری واضح 
صف های خرید نشــان می‌دهد که اکثــر معامله گران با ورود 
نقدینگی خود به بازار به دنبال استفاده از فرصت رشد قیمت در 
نمادهای مورد توجه هستند و عرضه های سنگین روزهای قبل 

تا حد زیادی کاهش یافته است. 
از گروه های مورد توجه دیروز، گروه پالایشــی نقش قابل 
توجهی در هدایت بازار به ســمت رشد ایفا کرد. نمادهای این 
گروه در ابتــدای معاملات، حرکت رو به بــالای بازار را آغاز 
کردند و با افزایش تقاضا در ادامه، سایر گروه ها نیز از اثر مثبت 

این جریان بهره مند شدند.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

یکی از بنیادی ترین پرسش هایی که علم اقتصاد طی دو قرن 
گذشته با آن مواجه بوده، چگونگی تشخیص منافع اجتماعی 
و تعیین ابزار مناســب برای سنجش آن است. برای مدت های 
طولانــی، مکاتب اقتصادی کلاســیک، دولــت را بازیگری 
می‌دانســتند که قادر اســت این منافع را تشخیص دهد و در 
مواقع لازم، به‌ویژه هنگام وقوع شکســت بازار، مداخله کند. 
در نگاه آدام اســمیت، دولت، نهادی واحد، خیرخواه و نسبتاًً 

همه چیزدان بود؛ نهادی که اگر بازار از مســیر 
کارآمد خود منحرف شــد، وظیفه دارد تعادل 
را بازگردانــد. اما تجربــه تاریخی و تحولات 
فکــری قرن بیســتم این تصویــر را به چالش 
کشــید. نظریه های انتخاب عمومی و اندیشه 
راســت های جدید در علوم سیاسی نشان داد 
که دولــت نه لزوماًً خیرخواه اســت، نه دانای 
کل و نــه دارای هویت یکپارچــه. دولت نیز 
همچون سایر کنشگران اقتصادی، متشکل از 
افرادی با انگیزه ها، محدودیت ها و ترجیحات 
گوناگون است. این تغییر نگاه ما را وادار می کند 
که علاوه بر شکســت بازار، شکست دولت را 
نیــز در تحلیل هایمان لحــاظ و درک کنیم که 
تشخیص منفعت اجتماعی فرآیندی پیچیده تر 
از آن اســت که بتــوان آن را تنهــا به یک نهاد 

سپرد. با این مقدمه، پرسش مهمی پیش روی ما قرار می گیرد؛ 
در جامعه‌ای پیچیده همچون ایران با ساختار سیاسی خاص، 
اقتصاد نفتی، تنوع منافع گروهی و چالش های نهادی، چگونه 

می توانیم منافع اقتصادی جامعه را تشخیص دهیم؟ 
نخســت باید میان منافع فردی و منافع جمعی تمایز قائل 
شــویم. در بســیاری موارد، آنچه برای فرد ســودمند است، 
ممکن است در ســطح جامعه زیان بار باشــد. نمونه بارز آن 
در اقتصاد ایران، یارانه هــای انرژی به‌ویژه قیمت پایین بنزین 
است. مصرف کننده‌ای که بنزین ارزان مصرف می کند از منظر 
فردی کاملًاً عقلانی رفتار می کند. اما مجموعه این رفتارهای 
عقلانی، وقتی در ســطح کلان تجمع می یابد به مصرف بیش‌ 
از حد انرژی، آلودگی هوا، ترافیک ســنگین، قاچاق گسترده 
سوخت و فشارهای شــدید بر بودجه عمومی منجر می شود. 
به این ترتیب منفعت فردی به زیان اجتماعی تبدیل می شــود. 
تشــخیص منفعت جمعی در این شــرایط نیازمند درک اثرات 
بیرونــی، تحلیل هزینه‌– فایده و بررســی پیامدهای میان مدت 
و بلندمدت سیاست هاســت؛ اموری که افراد در تصمیم های 

روزمره خود نمی توانند در نظر بگیرند.
حال پرسش اصلی این است: اگر دولت نه دانای کل است 
و نــه کاملًاً خیرخواه، چگونه می توان به تشــخیص درســت 

منفعت اجتماعی در مســائل مهمی مانند قیمت بنزین امید 
داشت؟ پاسخ در نهادســازی هوشمندانه نهفته است. دولت 
بایــد قواعــدی طراحی کند کــه هدف آن گــردآوری علمی 
اطلاعات، کاهش نفوذ منافع گروهی، ایجاد شفافیت و تأمین 
مشــارکت کارشناسی و مردمی باشــد. نهادهایی که بتوانند 
بدون تکیه بر نیت افراد، منافع عمومی را در سطح ساختاری 
تضمین کنند. با ایــن چارچوب اکنون می توانیم به بخش دوم 
پرســش بپردازیم: چرا افزایش قیمت بنزین به ســود جامعه 
است؟ این سؤال در ایران معمولًاً با حساسیت و واکنش های 
احساســی روبه‌رو می شود اما اگر آن را در سطح کلان تحلیل 
کنیم، تصویر متفاوتی نمایان می شــود. قیمــت پایین بنزین 

در ظاهر به نفع عموم مردم اســت زیرا هزینــه حمل‌و نقل را 
کاهــش می‌دهد. اما در عمل این سیاســت، پیامدهایی دارد 
کــه نه تنها منافع اجتماعی ایجاد نمی کند بلکه بار ســنگینی 
بر دوش اقتصاد می گذارد. نخست آنکه یارانه بنزین در ایران 
عمدتاًً غیرهدفمند است. دهک های ثروتمند بیش از فقرا از 
خودروهای شخصی استفاده می کنند بنابراین سهم بیشتری از 
یارانه انرژی دریافت می کنند. این یعنی منابع عمومی به جای 
آنکه نابرابری را کاهش دهد به شــکل معکوس عمل می کند 
و نابرابری را تشــدید می‌کند. دوم آنکه قیمت پایین سوخت 
باعث مصرف نابهینه انرژی می شــود. مصرف بنزین در ایران 
بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است و بخش مهمی از 
این مصرف ناشی از عدم وجود انگیزه برای صرفه جویی است. 
بالا بودن مصــرف، واردات یا تولید مازاد را ضروری می کند، 
ســرمایه گذاری در بخش های دیگر را کاهش می‌دهد و منابع 

ملی را به صورت ناکارآمد مصرف می کند.
ســومین نکته مهم، هزینه فرصت عظیم یارانه هاســت. 
دولت برای حفظ قیمت پاییــن بنزین، میلیاردها دلار هزینه 
می کند. این منابع می توانســت در حوزه‌هایی اســتفاده شود 
که بازدهی اجتماعی بســیار بیشتری دارند؛ مانند حمل‌ونقل 
عمومی، آموزش، بهداشــت، زیرســاخت های شــهری و 

انرژی های پــاک. اما در وضعیت فعلی، بخش بزرگی از این 
منابع صرف نگه‌ داشــتن قیمت یک کالا می‌شــود و جامعه 
از خدماتی محروم می ماند که می توانســت، کیفیت زندگی را 
ارتقا دهد. چهارم، قیمت پایین بنزین موجب گسترش قاچاق 
ســوخت می شود. اختلاف شــدید قیمت داخلی و خارجی 
انگیزه بالایی برای خروج غیرقانونی سوخت ایجاد می‌کند و 
بخشــی از منابع ملی به‌ جای مصرف داخل کشور به  صورت 

غیررسمی از مرزها خارج می شود.
پنجم، پایین نگه‌ داشــتن قیمت انرژی موجب »تشــدید 
آلودگــی هوا« و مصرف خودروهــای کم کیفیت و پرمصرف 
می شود. این وضعیت هزینه های سنگینی در قالب بیماری، 
کاهش بهــره‌وری و تخریب محیط‌زیســت 
ایجاد می کنــد که در نهایت همــه جامعه را 

متضرر می سازد.
از منظر اقتصاد رفاه، همه این موارد نشــان 
می‌دهد که قیمــت پایین بنزین نه تنها منفعت 
اجتماعی ایجــاد نمی کند بلکه به ضرر جامعه 
هم تمام می شود. بنابراین قیمت مناسب بنزین 
در واقع اصلاح یک ساختار نادرست و گامی 
به  ســوی افزایش رفاه عمومی است. افزایش 
قیمــت می تواند مصــرف را منطقــی کند، از 
قاچاق جلوگیری کند، انگیزه برای استفاده از 
خودروهای کم مصرف را افزایش دهد و منابع 
مالــی را آزاد کند تا در حوزه هایــی با بازدهی 

اجتماعی بالا سرمایه گذاری شود. 
امــا ایــن نکته بســیار مهم اســت که در 
چارچوب نظریه انتخاب عمومی باید نســبت به رفتار دولت 
واقع گرا باشــیم. اینکه افزایش قیمت بنزیــن به نفع جامعه 
باشــد به این معنا نیست که به‌طور خودکار نتایج مثبت ایجاد 
خواهد کرد. تحقق منفعت اجتماعی مشــروط به سه شرط 
اساسی اســت: شــفافیت کامل دولت درباره نحوه مصرف 
منابع آزادشــده، جبران هدفمند برای دهک های کم‌درآمد و 
سرمایه گذاری منابع در امور زیربنایی و عمومی. اگر این سه 
شرط رعایت نشود، افزایش قیمت بنزین ممکن است صرفاًً 
به انتقال بار مالی از دولت به مردم تبدیل شــود و نه به ارتقای 

رفاه اجتماعی. 
اینجاســت که تشــخیص منافع اقتصادی جامعه ایران در 
موضوعاتــی مانند قیمت بنزیــن در گرو ایجــاد فرآیندهای 
تصمیم گیری شــفاف، مشارکتی و مبتنی بر تحلیل کارشناسی 
است. سیاست گذاری عمومی باید از حالت دستوری، ناگهانی 
و غیرشفاف خارج شود و جای خود را به سازوکاری بدهد که 
در آن داده ها، مدل های تحلیلــی، گزارش های هزینه‌– فایده و 
نظرات کارشناسان در کنار مشارکت اجتماعی قرار گیرد. تنها 
در چنین ساختاری است که می توان اطمینان یافت، اصلاحات 
اقتصــادی از جمله افزایش قیمت بنزیــن  نه صرفاًً یک اقدام 

مالی بلکه گامی در جهت تحقق منافع اجتماعی خواهد بود.

بازار سهام  دیروز با بازگشایی مثبت آغاز شد اما شاخص ها 
و نمادهای مثبت در ابتدای معاملات قدرت چندانی نداشتند و 
رشــد محدود شاخص کل و شاخص هم وزن نشان می‌داد که 
تقاضای بازار هنوز شکل پایدار به خود نگرفته است. شاخص 
کل در شروع معاملات با افزایش نسبی همراه شد و رشد اولیه 
کمتر از نیم درصد را تجربه کرد و شاخص کل هم وزن نیز رشد 
اندکی حدود 0/3درصد ثبت کــرد. این روند ابتدایی، تصویر 
بازار را نشان می‌داد که مثبت است اما هنوز جریان تقاضا قوی 

و گسترده نشده است.
پس از گذشت حدود یک ساعت‌ونیم از شروع معاملات، 
فضای بازار تغییر کرد و تقاضا به شــکل محسوســی افزایش 

یافــت. حجم و ارزش معاملات بــا ورود نقدینگی حقیقی ها 
به بازار رشــد کرد و شاخص ها وضعیت بهتری پیدا کردند. در 
پایان معاملات دیروز، شــاخص کل بورس با رشد ۳۴ هزار و 
۴۸ واحــدی معادل ۱.۱ درصد به تــراز ۳ میلیون و ۱۳۹ هزار 
واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۷۶۰۸ واحدی 
معادل ۰.۸۴ درصد به ســطح ۹۱۴ هــزار و ۹۳۵ واحد ارتقا 
یافت. این روند مثبت نیمه دوم بازار نشــان می‌دهد که بعد از 
ساعات ابتدایی، ســمت تقاضا توانست بر عرضه غلبه کند و 
جریان نقدینگی حقیقی ها به طور ملموسی به بازار بازگشت. 
آمار معاملات نشــان می‌دهد که ارزش معاملات سهام، حق 
تقدم و صندوق های ســهامی به ۸۹۶۷ میلیارد تومان رســید 
و حجم معاملات نیز ۲۱.۶ میلیارد ســهم گزارش شده است. 
ارزش معاملات چند روزی است که به کمتر از 9 همت رسیده 
و این نشــانه چندان خوبی برای معامله گران نیســت. دیروز 
هم بــا اینکه بازار مثبــت بود اما ارزش معــاملات بالا نرفت 

چرا افزایش قیمت بنزین به سود جامعه است؟

تشخیص منفعت جامعه

جهش تپیکسجهش تپیکس
دلیل رشد 34 هزار واحدی بورس چه بود؟

رکود یکــی از بحث برانگیزترین پدیده ها در علم اقتصاد 
است. در نگاه عمومی، رکود مفهومی منفی است؛ دوره‌ای 
که کسب‌وکارها زمین گیر می شوند، بیکاری افزایش می یابد 
و رفاه خانوارها کاهش پیدا می کند. اما بخش قابل توجهی 
از اقتصاددانــان، از جمله شــومپیتر، بــاور دارند که رکود 
می تواند، نقش اصلاح گرانه و حتی سازنده‌ای در مسیر رشد 
بلندمــدت ایفا کند. برای درک این دیدگاه، کافی اســت به 

تاریخ اقتصاد نگاه کنیم.
میان سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی، اقتصاد انگلستان 
بیــش از نیمی از زمان درگیر رکود یا کندی شــدید فعالیت 
اقتصادی بود. اقتصاد در آن دوران ساختار نهادی ضعیفی 
داشت، سیاست گذاری نظام مند وجود نداشت و شوک های 
ناشــی از جنگ، قحطی و بیماری، نوسان های شدیدی در 
تولید ملی ایجاد می کرد. رکودهــای عمیق این دوره گاهی 
با جهش های بزرگ رشــد همراه می شــد؛ زیرا پس از هر 
بحران، ساختارهای اقتصادی تغییر می کردند و فرصت های 

جدیدی خلق می شد.
در  پیشــرفت  صنعتــی،  ســرمایه‌داری  توســعه  بــا 
سیاســت گذاری پولی و مالی و بهبود نهادهای اقتصادی، 
دفعات و شــدت رکودها به تدریج کاهــش یافت. در قرن 
نوزدهم، انگلســتان حــدود یک چهارم زمــان را در رکود 
سپری کرد و در قرن بیست‌ویکم، رکود در بیشتر کشورهای 
غربی به رخدادی نادر تبدیل شــده است. این تحول نشان 
می‌دهد که پیشرفت نهادی و مدیریتی می تواند، نوسان های 
اقتصادی را کاهش دهد. با این حال چهار سال اخیر برای 
اقتصاد جهانی، ســال هایی سخت بوده اســت: نرخ‌های 
بهره در بالاترین ســطوح چند دهه گذشــته قرار داشت، 
بانک ها با بحران های مالی مواجه شــدند، جنگ تجاری 
میان قدرت ها تشدید شــد و جنگهای نظامی در مناطق 
مختلف جریان یافت. اما برخلاف انتظار، اقتصاد جهانی 
از ســال ۲۰۲۲ به بعد ســالانه حدود ۳ درصد رشد کرده، 
نرخ بیکاری در کشــورهای OECD به کمترین ســطح 
تاریخی رســیده و سود شــرکت های بزرگ در فصل سوم 
سال نســبت به ســال قبل بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته 
اســت. این وضعیت نشــان می‌دهد که حتی در شــرایط 
پرریسک نیز اقتصاد جهانی توانسته است از رکود گسترده 
اجتناب کند. در مقابل گروهی از اقتصاددانان معتقدند که 
رکــود برای سلامت بلندمدت اقتصاد لازم اســت. از نگاه 
شومپیتر، »تخریب خلاق« نیروی محرک نوآوری و رشد 
بلندمدت اســت. در این منطق، اقتصاد باید دوره‌هایی از 
پاک ســازی را تجربه کند؛ دوره‌هایی که در آن شرکت‌های 
ناکارآمد، حذف می شــوند و منابع به ســمت فعالیت‌های 
نوآورانه و بهره‌ور حرکت می کند. این فرآیند درد کوتاه مدت 
دارد اما بنیان رشــد پایــدار را می ســازد. تاریخ نمونه‌های 
جذابــی از این روند ارائه می‌دهد: اپل و مایکروســافت در 
رکود دهه ۱۹۷۰ به ‌وجــود آمدند و اوبر پس از بحران مالی 
۲۰۰۸ شــکل گرفت. رکود همچنین نیروی کار را به سمت 
بخش هایی سوق می‌دهد که بهره‌وری بالاتری دارند. تاریخ 
نمونه هایی از رکودهای مخرب ارائه می‌دهد که نه تنها منجر 
بــه تخریب خلاق نشــده‌اند بلکه اقتصاد را بــرای دهه‌ها 
زمین گیر کرده‌اند. کشــورهای ثروتمند در سال های اخیر 
برای جلوگیری از رکود، سیاست های انبساطی پرهزینه‌ای 
اتخاذ کرده‌اند. در بحران انــرژی ۲۰۲۲ دولت های اروپایی 
۳ درصد تولید ناخالص داخلی خــود را صرف حمایت از 
خانوارها و بنگاه هــا کردند. دولت آمریــکا نیز در بحران 
بانکی SVB پنج تریلیون دلار دارایی بانکی را تضمین کرد. 
این سیاســت ها از کاهش تقاضا جلوگیری اما سه ریسک 
را تشــدید می کند: ریســک بحران مالی، ریسک کسری 
بودجه و ریسک تخصیص غلط منابع. نتیجه این شده که 
شهروندان کشورهای توسعه یافته، ریسک گریزی گذشته را 
کنار گذاشته‌اند و تنها در چند سال اخیر بیش از ۳ تریلیون 
دلار از پس‌انداز خود را وارد بازار ســهام کرده‌اند. کسری 
بودجه نیز در بالاترین ســطح از زمــان جنگهای ناپلئون 
قرار گرفته اســت. دولت ها تعهداتی دارنــد که در بودجه 
ثبت نمی شود و بدهی احتمالی آمریکا به ۱۳۰ تریلیون دلار 
رســیده که 5 برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است. 
از سوی دیگر، حمایت های بدون هدف از بنگاه ها موجب 
رشد شرکت های »زامبی« شده است؛ شرکت‌هایی که بدون 
این حمایت ها ورشکست می شدند. سهم این شرکت‌ها از 
۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۹ درصد در ۲۰۲۱ رسیده است. به 
این ترتیب پرسش همچنان باز است: آیا رکود برای اقتصاد 
لازم است؟ پاسخ این است که رکود می تواند لازم باشد اما 
همیشــه مفید نیست. رکود زمانی ســازنده است که اجازه 
دهد، اقتصاد خود را بازسازی کند؛ اما سیاست های غلط 

می تواند آن را به فاجعه‌ای طولانی مدت تبدیل کند.

در مدح رکود
رکود برای اقتصاد لازم است؟

جمشید پیش قدم
تحلیلگر اقتصاد

سعید خوش بین

تحلیلگر اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

بازار سهام
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گروه اجتماعی: عبدالحســین خســروپناه، دبیر شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی همزمان با پایان دوره چهار ساله طرح »افزایش ظرفیت پذیرش 
دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی« ضمن دفاع از مبانی قانونی مصوبه، 
به صراحت اذعان کرد که بخش های اجرایی آن اجرا نشــد. او یادآور شد 
که تصمیم اولیه افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی مبتنی بر نیاز کشور به 
پزشک بوده اما زیرساخت های بیمارســتانی و آموزشی )یعنی ضلع دوم 
مصوبه( عملیاتی نشده است؛ به گفته او این عدم  تأمین زیرساخت سبب 
شــد در بازدیدهای استانی از حضور »جمع کثیری« از دانشجویان علوم 
پایه در کلاس‌ها دلهره بگیرد. طبق ماده قانونی موجود، پذیرش دانشــجو 
از سال ۱۴۰۵ باید برابر ظرفیت سال ۱۴۰۴ باشد و هنوز وزارت بهداشت، 

پیشنهادی برای تغییر این ظرفیت ارائه نکرده است.

کمبود نسبی پزشک و استدلال موافقان
برخی مسئولان معتقد بودند، ایران در مقایسه با استانداردهای 
جهانی ســرانه پزشــک پایینی دارد. ابوالفضل باقری فرد، معاون 
آموزشــی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که کشور »۱۳ 
پزشــک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت« دارد و باید تا سال ۱۴۱۰ 
به ۲۰ پزشــک به ازای ۱۰ هزار نفر برسیم. این ارقام در رسانه های 
مختلف به عنوان یکی از دلایل اصلی برای افزایش ظرفیت پزشکی 
ذکر می شدند. همچنین بر اساس گزارش ها، در سال های ۱۴۰۰ تا 
۱۴۰۲ با اجرای مصوبه ۲۰ درصدی، ظرفیت جذب پزشک عمومی 
از حــدود ۸ هزار نفر به ۹۶۰۰ نفر ســپس به ۱۱ هــزار و ۵۲۰ نفر 
افزایش یافت. بدین ترتیب شــورای عالی انقلاب فرهنگی در دی 
۱۴۰۰ مصوبه‌ای صادر کرد که براساس آن ظرفیت پذیرش دانشجو 

در رشــته های پزشکی و دندان پزشــکی طی چهار سال )۱۴۰۱ تا 
۱۴۰۴( سالانه حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. رویکرد شورای عالی 
مبتنی بر نقشه علمی کشور بود: بر اساس این نقشه برای دست یابی 

به سرانه مطلوب پزشک باید روند افزایش ظرفیت ادامه یابد.

مخالفت های کارشناسی و بی توجهی به زیرساخت ها
از همان ابتدا بخش عمده‌ای از جامعه پزشــکی و نهادهای 
مرتبط با آموزش علوم پزشــکی مخالفت کردند. معاون آموزشی 
وزارت بهداشت توضیح داد که در جلسات مربوط به نقشه جامع 
علمی کشــور همه ارکان نظام سلامت با افزایش سالانه سه هزار 
دانشجوی پزشکی مخالف بودند و این طرح در شورای عالی رأی 
نیاورد. منتقدان این طرح بر کمبــود تجهیزات، خوابگاه، هیات 
علمی و فضاهای آموزشی تاکید کردند و هشدار دادند که توسعه 
کمی بدون توســعه زیرســاخت، باعث کاهش کیفیت آموزش 
خواهد شد. به اعتراف خســروپناه، مصوبه افزایش ظرفیت دو 
ضلع داشت که ضلع دوم آن- توسعه زیرساخت های بیمارستانی- 
اجرا نشــد؛ او تصریح کرد که ســازمان برنامه و بودجه، افزایش 
بودجه را »افزایش سالانه هر وزارتخانه« تلقی کرده و تخصیص 
ویژه‌ای برای بسترهای آموزشی و درمانی صورت نگرفته است. 
این ضعف مالی موجب شــد در دانشــگاه های علوم پزشکی با 
بحران فضا، اســتاد و تجهیزات روبه‌رو شوند. رضا رئیس کرمی، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، وضعیت میدانی این افزایش 
را تشــریح کرده اســت. او می گوید بر اثر مصوبه شــورا، تعداد 
ورودی های دانشجوی پزشــکی در دانشگاه تهران طی سه سال 

تقریباًً دو برابر شــده؛ قبلًاً حدود ۲۸۰ دانشجو در دو نوبت مهر 
و بهمن پذیرش می شــد امــا اکنون در هر ترم بیــش از ۳۰۰ نفر 
وارد می شــوند. این رشد جهشی بدون توسعه خوابگاه و کلاس 
درس، مشــکلات جدی ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که به گفته 
او، کمبود کلاس و آزمایشــگاه، محدودیــت خوابگاه، کاهش 
کیفیت غذا و فشــار بر امکانات رفاهی از جمله پیامدها هستند. 
او اشــاره می‌کند، آشپزخانه‌ای که در ســال ۱۴۰۰ برای سه هزار 
دانشــجو طراحی شــده بود اکنون باید به پنج هزار نفر خدمات 
دهد و دانشــگاه ناچار شده، ســاختمان های اداری یا مسکونی 
خارج از محوطه را برای خوابگاه دانشــجویی اجاره کند؛ هزینه 
سالانه این خوابگاه‌ها بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان است. از منظر 
آموزشی، کیفیت نیز آسیب دیده است. خســروپناه اذعان دارد 
که در ســفرهای استانی شــاهد آن بوده که کلاس های علوم پایه 
مملو از دانشجو است و او نگران ورود این جمعیت به بخش های 

افزایش شمار زنان موتورسوار در ایران نشانه‌ای از تغییرات 
اجتماعی و فرهنگی است. پروانه مافی، عضو شورای مرکزی 
حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با روزنامه یومیوری به 
بررســی این پدیده پرداخته و معتقد است که محدودیت های 
قانونــی برای موتورســواری زنان در حال کاهش اســت. او 
می گوید که موتورسیلکت وسیله‌ای سریع و اقتصادی است 
که می‌تواند در شــهرهایی مانند تهران که با ترافیک سنگین 
مواجه هستند به تردد آسان تر کمک کند. همچنین قیمت آن 
از خودرو کمتر است و می تواند برای زنان از نظر صرفه‌جویی 
در زمان و هزینه مفید باشــد. به‌ویژه با توجه به افزایش تعداد 
زنان شاغل و فعال در خارج از خانه، موتور برای زنان به یک 
وسیله کارآمد تبدیل شده است. پروانه مافی تأکید می کند که 
صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان هیچ مشکل قانونی 
نــدارد و تنها نیاز به اصلاح تفســیر قوانین موجــود دارد. او 
پیشــنهاد می‌دهد که با افزودن واژه »زنان« در کنار »مردان« 
در قوانین صدور گواهینامه موتورسواری این مشکل به ‌راحتی 
حل می شود. به اعتقاد او این تغییر در قوانین به راحتی قابل 
انجام اســت و ممکن اســت در آینده نزدیک محقق شــود. 
همچنین او به تأیید اخیر دبیر شــورای عالی انقلاب فرهنگی 
اشاره می کند که گفته است، موتورسواری زنان از نظر شرعی 
هیچ اشکالی ندارد. این تأیید دوباره از سوی مقامات فرهنگی 
کشــور، به گفته مافی، نشانه مثبتی است که حاکی از دیدگاه 
مثبت نظام سیاسی نسبت به این مسئله است. از نظر فرهنگی 
و اجتماعی، موتورسواری زنان در ایران تا حد زیادی پذیرفته 
شــده اســت. به‌ویژه نســل جوان مردان از زنان موتورسوار 
حمایــت می‌کنند، در حالی‌ که 10 ســال پیش چنین فضایی 
وجود نداشــت. مافی به این نکته اشــاره می کند که بسیاری 
از مردان جوان، زنان موتورســوار را تشویق می کنند و به این 
ترتیب فضای فرهنگی برای این تغییرات مثبت‌تر شده است. 
او همچنین به افزایش شــمار زنان موتورســوار در خیابان‌ها 
اشاره می کند و می گوید که در برخی مجتمع های مسکونی، 
زنان زیادی برای رفت‌وآمد از موتور اســتفاده می کنند. پروانه 
مافی در نهایت به این نکته اشاره می کند که قوانین اجتماعی 
و فرهنگی باید به تغییرات نســل های جدید توجه کنند. این 
نسل ها خواسته ها و نگرش های متفاوتی دارند و باید قوانین 
متناسب با این تغییرات اصلاح شوند. در ایران نیز این تغییرات 
در حال رخ دادن اســت و قوانین باید خود را با خواسته‌های 

اجتماعی و فرهنگی مردم تطبیق دهند.

افزایش زنان موتورسوار در ایران
 مافی: موتورسواری زنان در ایران

با اصلاح قوانین به زودی قانونی خواهد شد

زنان

کمیســیون عمران و اجتماعی مجلس چند روز پیش اصلاح »قانون 
بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مســافر« را تصویب کرد و سازمان تأمین 
اجتماعــی اعلام کرد کــه اگر طرح در صحن علنی تصویب و از ســوی 
شــورای نگهبان تأیید شــود، همه رانندگان پلتفرم هــای اینترنتی- حتی 
پاره‌وقت هــا- ملزم به پرداخت حق بیمه خواهند بود. در این طرح ۱۳٫۵ 
درصد از درآمد راننده به عنوان ســهم بیمه برداشت می شود. این سهم از 
درآمد ماهانه اســت و اگر راننده بدهکار باشــد، پلتفرم اجازه ندارد به او 
سفر بدهد. ۲ تا ۶ درصد از کرایه هر سفر به عنوان سهم کارفرما )مترادفِِ 
کارفرما، یعنی مســافر( روی قیمت سفر اضافه می شود. معاون حقوقی 
ســازمان تأمین اجتماعی صریحاًً گفت که این افزایش کرایه مستقیماًً به 
حســاب سازمان واریز می شود. به بیان ساده، راننده برای بیمه اجتماعی 
۲۷ درصد باید بپردازد؛ نیمی از آن )۱۳٫۵ درصد( از درآمد راننده کســر 
می شــود و نیم دیگرش از مسافران گرفته می شــود. اگر راننده سهم خود 
را پرداخــت نکند، پلتفرم حق ندارد، او را فعــال کند. بنابراین بیمه برای 

رانندگان پلتفرم های حمل‌ونقل »اختیاری« نیست بلکه اجباری است.

پیامد مستقیم برای مسافر؛ گران شدن بلیت و مالیات 
پنهان

مهم ترین نکته طرح جدید این است که سهم کارفرما- که در مدل های 
ســنتی معمولًاً شرکت یا صاحب کســب‌وکار می پردازد- اینجا از جیب 
مسافر تأمین می شود. معاون حقوقی تأمین اجتماعی تأکید کرده که ۲ تا ۶ 
درصد افزایش کرایه مستقیم به حساب سازمان واریز می شود. طرح جدید 
۱۳٫۵ درصد از راننده و 4 درصد از هزینه هر ســفر از مســافر می گیرد. 
منتقدان این سازوکار را »فشــار مضاعف بر مردم و نارضایتی رانندگان« 
و تلاشی برای جبران کسری منابع تأمین اجتماعی توصیف می کنند. این 
افزایش در کنار کمیســیون های بالای پلتفرم ها بر دوش مسافر سنگینی 
می‌کند. کمیســیون اسنپ در شــهرهای بزرگ ۱۵ درصد و در شهرهای 
کوچک ۲۰ درصد اســت. این یعنی از هــر ۱۰۰ هزار تومان کرایه ۱۵ تا ۲۰ 
هزار تومان به جیب پلتفرم می‌رود. کمیسیون تپسی ۱۵ درصد و کمیسیون 
اســنپ بسته به اســتان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اســت. وقتی ۱۵–۲۰ درصد 
کمیسیون شرکت و ۲–۶ درصد بیمه روی کرایه می آید، سهم مسافر عملًاً 
به یک مالیات پنهان تبدیل می شود. در طرح جدید حتی بازنشستگان که 
از یک صندوق دیگر حقوق می گیرند از این افزایش کرایه در امان نیستند. 

تأمین اجتماعی اعلام کرده که اگر یک بازنشسته به عنوان راننده فعالیت 
کند، ســهم بیمه راننده از او گرفته نمی شــود اما سهم کارفرمایی )همان 
۲ تــا ۶ درصد روی کرایه( همچنان دریافت می شــود. دلیل این رویکرد 
طبق استدلال مســئولان، »افزایش هزینه درمان شــغل پر ریسک« و 
جبران خسارت برای سازمان است. در عمل، مسافر باید بابت این »حق 

کارفرما« هزینه‌ای اضافی بپردازد که هیچ بهره‌ای مستقیم برایش ندارد.

راننده ها: بیمه اجباری بدون تضمین رفاه
بیمه اجباری برای رانندگان، به‌ویژه رانندگان پاره‌وقت که شــغل دوم 
دارند، مشکلی اساسی ایجاد کرده است. بسیاری از رانندگان که به سختی 
خرج خانــواده را تأمین می کنند باید علاوه بر بیمه شــغل اصلی ۱۳٫۵ 
درصد از درآمــد رانندگی خود را بپردازند. این موضــوع برای افرادی که 
درآمد محدودی دارند، منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی رانندگان معمولا 
در این شغل مدت زیادی نمی مانند و برای آنها تعیین مستمری بلندمدت 
دشــوار است. اگر راننده‌ای چند ماه کار نکند باید بیمه خود را با نرخ ۲۷ 
درصد بپردازد اما ســازمان تأمین اجتماعی بــا نرخ ۱۳٫۵ درصد کمک 
می کند. این شــرایط باعث نارضایتی رانندگان و ایجاد مشکلات در ورود 
به پلتفرم ها می شود. یکی دیگر از مشکلات این طرح »باگ چندپلتفرمی« 
اســت که اگر راننده در چند پلتفرم فعالیت کند از هر ســفر، ســهم بیمه 
جداگانه کســر می شــود اما بیمه تنها یک بار برقرار می‌شود. این مشکل 
ناشی از نبود سامانه یکپارچه است که اطلاعات رانندگان را در پلتفرم های 
مختلف به ســازمان تأمین اجتماعی منتقل کنــد. این خلأ داده‌ای باعث 
می شود که منابع اضافی به سازمان واریز شود بدون آنکه خدمات متناظر 

ارائه و به طور غیرمستقیم هزینه های اضافی به مسافران تحمیل شود.

پلتفرم ها: بدون مسئولیت با سود کلان
بخش ناراحت کننده دیگر این طرح، نقش پلتفرم هاست. شرکت های 
تاکســی اینترنتی هیچ گونه ســهمی در پرداخت بیمه نمی‌پردازند؛ ســهم 
کارفرما را مســافر می‌دهد و ســهم کارگر )راننــده( را خودش پرداخت 
می کنــد. در حالی کــه در تمام صنوف ســنتی، کارفرما موظف اســت 
بخشــی از بیمه کارگران را بپردازد، در این مدل پلتفرم ها، کنار می‌ایستند 
و تنها کارشــان جمع آوری و واریز پول اســت. پلتفرم هــا در عین حال 
کمیسیون های ســنگینی دریافت می کنند. اگر تپ سی با ۱۰ درصد سهم 
بازار در ســال ۱۴۰۱، ۵۲۵ میلیارد تومان از کمیســیون ها درآمد داشــته 
باشد، اســنپ با ۹۰ درصد سهم بازار حدود ۴٫۷ تریلیون تومان از محل 
کمیســیون ها می گیرد. این ســود هنگفت که به جیب سهام‌داران می‌رود 
بدون تعهد بیمه‌ای و رفاهی اســت. همزمان همین پلتفرم‌ها به خاطر نبود 

نظــارت، قیمت ها را هنگام بارش یا افزایش تقاضا تا ۳۰ یا ۴۰ درصد بالا 
می برند اما وقتی نوبت به 2 تا 6 درصد بیمه می‌رسد از »فشار بر مسافر« 
می گویند. با این اوصــاف، پلتفرم ها با وجود درآمــد کلان و نفوذ بازار، 
حاضر نیستند سهمی از بیمه رانندگان را بپردازند. چنین رفتاری با الگوی 
جهانی شرکت های فناوری مطابق است: راننده را »همکار« می خوانند تا 
از مســئولیت کارفرمایی فرار کنند اما در عمل تمام ضوابط را خود تعیین 

می کنند و سهم بالایی از درآمد راننده را می گیرند.

تأمین اجتماعی؛ کسری بودجه و منبع درآمد تازه
مســئولان تأمین اجتماعی ادعــا می کنند که این طــرح برای »رفاه 
رانندگان« اســت. اما انجمن تجارت الکترونیــک تهران در بیانیه‌ای این 
طرح را اقدامی غیرکارشناســی و تبعیض آمیز توصیف کرده و خواســتار 
بازنگری آن شده است. نیما قاضی، رئیس این انجمن می گوید، کمیسیون 
مشــترک مجلس بدون توجه به انتقادات صنفی طرح را تصویب کرده و 
هیچ جزئیات شفافی از نحوه محاسبه سهم ۴ درصد منتشر نشده است. 
او از نمایندگان خواست در کنار مردم بایستند و توضیح دهند مبنای تعیین 
۴ درصد چیســت و چرا نظرات صنف نادیده گرفته شــده است. قاضی 
خاطرنشان کرد که طبق این طرح، راننده موظف است، نیمی از حق بیمه 
را بپردازد و مابقی از کرایه هر ســفر کسر می شود؛ بنابراین هیچ حمایت 
واقعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد. او تأکید می‌کند که 
فرمول مشخصی برای تبدیل ۴ درصد هر سفر به ۱۳٫۵ درصد حق بیمه 
ماهانه ارائه نشــده و شفاف نبودن محاســبات، امکان نظارت عادلانه را 
از رانندگان و رسانه ها می گیرد. همچنین محل هزینه‌کرد منابع حاصل از 
این ســهم بیمه روشن نیســت و بیم آن می‌رود که این پول صرف جبران 
کسری بودجه یا هزینه های اداری سازمان شود. قاضی در ادامه از تبعیض 
ناروا سخن می گوید: 5 گروه شامل بازنشستگان، افراد دارای بیمه تأمین 
اجتماعی، افراد دارای صندوق های دیگر، بیکاران و افراد فاقد بیمه همه 
متضرر می شــوند. علاوه بر این مبلغ ۴ درصد به طور یکسان از مسافر و 
راننده در تهران و شهرهای محروم کسر می شود؛ اما مشخص نیست،که 
هدف آن کدام دهک درآمدی اســت. بنابراین طرح فعلی یک مدل واحد 
برای شــرایط نابرابر اســت و به گفته وی به جای عدالت، تبعیض علیه 

اقشار ضعیف تر را رقم می‌زند.
طــرح بیمه اجباری راننــدگان اینترنتی با بارگــذاری هزینه بر دوش 
مسافران و حذف مسئولیت پلتفرم ها به یک منبع درآمد برای سازمان ها و 
شرکت ها تبدیل شده است. تصمیم‌گیران باید به یاد داشته باشند که اقتصاد 
دیجیتال با نیروی انسانی شکل می گیرد؛ بدون احترام به حقوق رانندگان و 

مسافران هیچ طرحی پایدار نخواهد بود.

جامعه

بالینی است؛ زیرا باید تخت بیمارستانی، بیمار و استاد کافی برای 
آموزش بالینی فراهم شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز 
هشــدار می‌دهد، دانشــجویانی که در این جمعیت انبوه آموزش 
می بینند »قطعاًً کیفیت علمی دانشــجویان ورودی های قبل از 
۱۴۰۱ را نخواهند داشــت« و این وضعیت، تهدیدی جدی برای 

آینده نظام سلامت کشور محسوب می شود.

نابرابری در توزیع پزشک، نه کمبود مطلق
منتقدان افزایش ظرفیت پزشکی معتقدند که مشکل اصلی 
نظام سلامت ایران ،کمبود توزیع پزشکان است نه کمبود مطلق 
آنها. بــا وجود افزایــش ظرفیت، نبود امتیــازات ترجیحی و 
انگیزه برای خدمت در مناطق محروم، موجب باقی ماندن این 
مناطق بدون پزشــک شده است. همچنین وزارت بهداشت و 
دانشگاه ها بارها اعلام کرده‌اند که برای توسعه زیرساخت های 
آموزشی مانند تخت های بیمارستانی و خوابگاه ها بودجه کافی 
دریافت نکرده‌اند. در حالی که ســرانه پزشک در ایران حدود 
۱۵.۸ پزشــک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است، توزیع نامناسب 

پزشکان و کیفیت خدمات نیازمند اصلاح است.

بحران انگیزه و مهاجرت
پایین بودن تعرفه ها و دســتمزدها در مناطق محــروم، نبود امکانات 
رفاهی و فقدان امنیت شــغلی ســبب شده، بخشی از پزشــکان از ارائه 
خدمات درمانی منصرف شــوند یا مهاجرت کنند. رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران اشــاره می کند که در برخی رشــته های تخصصی اصلًاً 
داوطلــب وجود ندارد و روند مهاجرت پزشــکان ادامــه دارد. در نهایت 
اینکه سیاست افزایش ظرفیت پزشکی ایران بدون توجه به زیرساخت های 
کافی منجر به بحران در کیفیت آموزش و خدمات درمانی شــده اســت. 
به رغم نیاز به پزشک بیشــتر، زیرساخت های بیمارستانی، خوابگاه ها و 
تعداد اعضای هیات علمی به میزان کافی توســعه نیافته است. همچنین 
توزیع ناعادلانه پزشــکان و شرایط اقتصادی دشــوار در مناطق محروم 
باعث ایجاد مشکلات بیشتر می شود. افزایش ظرفیت بدون توجه به این 

چالش ها، باعث فشار بر منابع موجود شده است.

 گزارش سازندگی درباره افزایش ظرفیت  رشته های پزشکی
بدون وجود زیرساخت در دانشگاه های کشور

بی تناسب 

بیمه اجباری رانندگان تاکسی های اینترنتی از جیب مسافران پرداخت می شود و سودش به جیب اسنپ، تپسی و تامین اجتماعی می رود!

سود نجومی بدون  دردسر سود نجومی بدون  دردسر 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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دیدگاه

پســر بچه هایی که چنین آموزشــی ببیننــد در آینده در 
جایگاه معلم، پلیس، قاضی ... و حتی فروشنده، خشونت 
و به تعبیر این آقا وحشــی گری و فحاشی را تحویل جامعه 
می‌دهند و هرگز چرخه خشونت قطع نمی‌شود. این مردان 
آینده بــا چنین آموخته‌ای در کودکی در خانواده هم منشــأ 
آسیب خواهند بود و همسرآزاری و کودک آزاری ها چه بسا 

تبعاتی از چنین تربیت هایی بوده است. 
وقتی به جای یادگیری حل مســالمت آمیز اختلافات، 
عدم تکرار خشونت و توهین، در عین حال روش های کنترل 
طرف مقابل برای عدم تکرار رفتار و کلام ناپسند، آموخته‌اند 
کــه در برابر خشــونت و توهین، آنها هم وحشــی‌گری و 
فحاشی کنند آن هم نه فحش های معمولی که جگرسوز!!!! 
می توانند در آرامش بخشی به خانواده و جامعه مؤثر باشند؟! 
آیا جامعه‌ای که خشــونت را با خشونت پاسخ دهد، بیمار 
نیست؟! خشــونت تا حدی در همه جوامع وجود داشته و 
دارد اما وقتی وضعیت از حد معمول فراتر می‌رود باید نگران 

بود.
حضور افراد بســیاری پای ســخن این روانشــناس نما 
باعث شــد که با تمام وجود احســاس کنم تا رســیدن به 
وضعیت طبیعی، فرســنگها فاصله داریم‌. این شد که به 
جســت‌وجوی صفحات مجازی گوینــده در کلیپ رفتم. 
در اینســتاگرام صفحه‌اش را پیدا کردم. در صفحه خودش، 
خودش را اســتاد هــم خطاب کــرده بود! پُُســت‌هایش، 
ملغمه‌ای بود از حرف های درســت و نادرست که اغلب با 
بریده‌ای از فیلم های ســینمایی یا اظهارات افراد شــناحته 
شــده، آنها را توجیه می‌کرد. بیشتر جســت‌وجو کردم. در 
شــبکه های مجازی دیگر هم صفحه دارد و یک سایت هم 
که به صورت گروه آموزشی فعالیت دارد تحت نظر اوست. 
در این ســایت در معرفی‌اش نوشته شــده: »وی موسس، 
مدیرعامل و راهبر گروه آموزشــی ... می باشــد. ایشان به 
گاهی و  عنــوان محقق، مدرس و ســخنران در حوزه خودآ

توســعه فردی و معنا، مشغول به فعالیت هستند. همچنین 
به عنوان یک کارآفرین، مدیریت و رهبری تیم کارکنان ... 
را برای رسیدن به اهداف، ماموریت و چشم‌انداز سازمان بر 
عهده دارند. برگــزاری موفقیت آمیز بیش از دو هزار کارگاه 
آموزشــی برای بیش از 200 هزار نفر در زمینه های مختلف 
گاه، روابط عاطفــی و روابط مالی  خودشناســی، ناخودآ
بخشی از فعالیت های درخشان ایشــان در مدت 18 سال 
گذشته است«. جالب اینجاست که یکی از سایت ها که به 
گاه  نظر منتســب به او می‌رسید از او به عنوان »پدر ناخودآ

ایران« یاد کرده است.
او متولد ۱۳۶۵ و مجرد است. گرچه به ادعای خودش 
در مدرســه استعدادهای درخشــان درس خوانده اما ترک 
تحصیل کرده و نمی توانســته در آن سیستم درس بخواند. 
گفته شده او بعدها کارشناسی شهرسازی، کارشناسی ارشد 
مدیریت شهر و یک کارشناسی ارشد روانشناسی هم اخذ 
می کند. منتقدان او معتقدند، وی فرقه سازی کرده و ادعای 
نجات و شــفای افراد را دارد. او هر چه باشد و این سخن 
منتقدان هم خلاف واقع باشد، همان یک کلیپ برایم کافی 
بود تا به عمق نادانی‌اش در روانشناســی و تربیت پی ببرم. 
تصمیم گرفتم در نقد او مطلبی بنویســیم اما فکر می کردم، 
کافی نیســت. مگر نوشــته‌ای به تنهایی مانع ادامه برخی 
حرف های غیرکارشناسانه و نابخردانه او خواهد شد! دو سه 
روز نگذشــته بود تا اینکه یکی از دوستانی که این کلیپ را 
ارســال کرده بود، خبری فرســتاد که فلانی به جرم دخالت 
غیرقانونی در امور روانشناســی به دادستانی معرفی شده و 
دســتور توقیف فعالیت گرفت«. در جست‌وجوی بیشتر از 
واقعه، اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان 
نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران را دیدم: 
»معاونت انتظامی و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای 
آقایــان ... و ... را بــه خاطر دخالــت غیرقانونی در امور 
روانشناسی و مشاوره به دادستانی تهران معرفی کرد«. اما 

گویا این معرفی و شکایت به دادستانی در مهر ۱۴۰۱ اتفاق 
افتاده و قرار بوده، او پاسخگوی تخلفات و اتهامات انتسابی 
در برابر دســتگاه قضایی باشد. با این حال نه تنها گزارشی 
شــفاف از روند رســیدگی به پرونده او داده نمی‌شود بلکه 
خبرگزاری فارس هم گزارش مربوط به تخلفات او را حذف 
می کند. این فرد اما به فعالیت خود همچنان ادامه می‌دهد. 
نه تنها به معرفی و شکایت سازمان روانشناسی کشور علیه 
او و مطالبه توقیــف فعالیت‌هایش در حوزه روانشناســی 
وقعی نهاده نشــده که او این سازمان و منتقدانش را افرادی 
می‌داند که از رشد او نگرانند. آیا سازمان روانشناسی کشور 
به او حســادت می کند!اگر این گزارش صحت داشته باشد 
که »بر اســاس بررسی‌های به عمل  آمده، قورچیان با تبلیغ 
در شبکه های اجتماعی، برگزاری همایش ها و بهره برداری 
از عواطف و احساســات مراجعه کنندگان- اغلب بیماران 
جســمی و روحی- مدعی قدرت شــفادهی بوده و ضمن 

نمایش هایــی از بیمارانی که با اقدامات وی بهبود یافته‌اند، 
سعی در برانگیختن احساســات افراد و تداوم مشارکت در 
کلاس ها و دوره های آموزشــی و به‌ اصطلاح شــفای زخم 
و… خود دارد. در این کارگاه های آموزشی که اغلب با بیش 
۴۰۰ نفر شــرکت کننده برگزار شــده از هر فرد مبلغی حدود 
ســه‌ میلیون تومان دریافت می‌کند«. آیا ایــن بازگردان راه 

کلاهبرداری نیست؟!
این بی توجهی، فراتر از باز گذاشــتن دست کلاهبرداران 
است. او با همان یک کلیپی که در توجیه و ترویج خشونت 
دارد، در یــک کشــور دموکراتیــک به عنــوان جرم محرز 
باید دســتگیر می شــد. ممانعت از فعالیت او ابتدایی ترین 
مطالبه‌ای است که ســازمان روانشناسی و مشاوره کشور 
داشته اســت. وای به روزی که حرف کارشناسان حقیقی، 
خریدار نداشته باشد و متقلّّبان کارشناس نما جولان بدهند. 

ما دقیقا در همان روز هستیم.

ویج  خشونت! تر
ادامه یادداشت روز


